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امــا چگونــه؟ و اصــولا ایــن دو موضــوع 
ــرای  ــد؟ ب ــم دارن ــه ه ــی ب ــه ربط چ
پذیرفتــن ایــن گــزاره ابتــدا بایــد 
را  کوچک‌تــر  گــزاره‌ی  یکــی-دو 
بررســی کنیــم و بپذیریــم. امــا پیــش‌از 
ــود  ــه‌ی ادراک خ ــم برپای آن می‌خواه
ــم: ۱- ارزش  ــریح کن ــوم را تش دو مفه

ــی ــت اجتماع ۲- هوی
ارزش: احساسی‌ســت کــه نســبت‌به 
ــم  ــی داری ــا کس ــوم ی ــا مفه ــز ی چی
ــظ  ــه حف ــد ب ــا را وادار می‌کن ــه م ک
و نگهــداری و مواظبــت از آن چیــز 
ــم  ــه می‌گویی ــس. ک ــا ک ــوم ی ــا مفه ی
آن کــس بــرای مــا ارزش دارد، یــا 

ــت. ــمند اس ارزش
ــساسی  ــماعی: احـــ ــت اجتـ هـــویــ
می‌شــود  باعــث  کــه  جمعی‌ســت 
افــرادی چیزهایــی را ارزشــمند انگارنــد 
ــا  ــمندی ب ــن ارزش ــوای ای ــت ل و تح

ــد. ــتراک کنن ــاس اش ــر احس یکدیگ
و اما گزاره‌ها‌ و بررسی آن‌ها:

یکُــم( فرهنــگ یــک جامعــه هویــت آن 
ــت: جامعه اس

ــب  ــل مذه ــگ مث ــم فرهن ــد بگوی بای
ــه  ــم ک ــه می‌دان ــد؛ البت ــل می‌کن عم
مذهــب، خــود، صاحــب فرهنگی‌ســت، 
ــن  ــر ای ــب ذک ــم مطل ــرای تفهی ــا ب ام
مثــال را ناگزیــر می‌بینــم. مذهــب 
بــرای انســان‌ ارزش‌هایــی مشــخص 
کــردنِ  تعریــف  بــا  و  می‌کنــد 
ــه اســم »خــدا«،  موجــودی ماورایــی ب

)مقصــود نگارنــده از مذهــب، مذاهبــی 
یکتاپرستی‌ســت(  ســاختار  بــا 
عمیق‌تریــن  در  را  ارزش‌هــا  ایــن 
می‌پرورانــد.  او  ذهــن  پســتوهای 
ــی در  ــد حت ــانِ معتق ــه انس تاجایی‌ک
خلــوت یک‌نفــره‌ی خــودش هــم از 
مذهــب  کــه  کارهایــی  انجــام‌دادن 
آن‌هــا را »گنــاه« می‌دانــد اجتنــاب 
اجتماعــی  بعُــدِ  مذهــب  می‌کنــد. 
ایــن  به‌تبــع  پــس  دارد،  پررنگــی 
بــه  مذهبــی  ارزش‌هــای  موضــوع، 
ــوند؛  ــدل می‌ش ــی ب ــی جمع ارزش‌های
مثــا، اگــر در یــک اجتمــاع مذهبــی، 
ــته  ــتیز داش ــری »خدا«س ــی تفک کس
باشــد، اجتمــاع در راســتای حــذف 
ایــن تفکــر اقــدام می‌کنــد. کــه از 
بهتریــن حالــتِ آن کــه مباحثــه اســت 
تــا خون‌ریــزی و کشــتار می‌توانــد 
ــرا مفهــوم »خــدا«  ــاوت باشــد. زی متف
ــت  ــی ارزشی‌س ــه‌ی مذهب ــرای جامع ب
ــارغ از شــدت  والا، پــس مذهبیــون –ف
ــظ آن  ــان- در حف ــب عقیده‌ش و تعص
ــردی  ــز کارک ــگ نی ــند. فرهن می‌کوش
مشــابه مذهــب دارد، بالاخــص در ایــن 
ــردم  ــان، م ــی زم ــی، ط ــه‌؛ یعن زمین
یــک منطقــه رســوم و ویژگی‌هایــی 
اعــم‌از  مختلفــی  زمینه‌هــای  در  را 
خوش‌گذرانــی،  تجــارت،  سیاســت، 
ــرای  ــی ب ــان و حت ــت، زب ــر، صنع هن
ــوارد  ــر نســل خــود و بســیاری م تکثی
پایه‌گــذاری  دلایلــی  بنابــه  دیگــر، 

از بین‌بــردن فرهنــگ و ایجــادِ 
ــنه‌ی  ــناختِ پیشـیـ ــدمِ شــ عــــ
فرهنگــــی، روش خــــوبی‌ست 
ــرای حکـــــــومــــت‌داری. بــــ
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ــه غــاری تشــبیه  ــی، زندگــی و دنیــای انســان‌ها را ب »افلاطــون«، فیلســوف یونان
ــات و  ــی از جنــس تعصب ــد، به‌واســطه‌ی زنجیر‌های ــدو تول ــرد از ب ــه ف ــد ک می‌کن

باور‌هــای خــود، زندانــی ایــن غــار اســت.
ــگ  ــوس و گن ــی ناملم ــش نگاره‌های ــر دیوار‌های ــاک اســت و ب ــک و نمن ــار تاری غ
ــناس  ــی ناش ــت و صدا‌های ــن اس ــول روش ــه اف ــی رو ب ــود؛ خرده‌آتش ــده می‌ش دی
و در نتیجــه ترســناک از بیــرون گاهــی بــه گــوش می‌رســند؛ بــرای فــرار از ایــن 
تــرس، افــراد درون غــار کــه فقــط و فقــط بــه غــار و آن‌چــه درون آن اســت بــاور 
ــد ایــن صداهــا نیــز صــدای  ــد؛ افســانه‌هایی ســاخته‌اند و می‌پندارن و ایمــان دارن

ــت.                                                                                  ــوار اس ــای روی دی ــا نگاره‌ه ــایه‌ها ی س

»جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند«    

»حافظ« 

حــال تصــور کنیــد فــردی بنــد تعصبــات و زنجیــر باو‌رهــای خــود را پــاره کنــد 
و بــه دهانــه‌ی غــار بیایــد. 

ــاب  ــت را ت ــید حقیق ــان خورش ــوی درخش ــرده‌ی او، پرت ــم به‌ظلمت‌‌عادت‌ک چش
نمــی‌آورد و نــور کــه لازمــه‌‌ی دیــدن اســت، مانــع از دیــد او می‌شــود و جــز درد 
و رنــج خیرگــیِ چشــم، چیــزی نصیبــش نمی‌شــود. امــا اگــر فــرد صبــر کنــد و 
ــه در تمــام مــدت  ــی مواجــه می‌شــود ک ــا دنیای اندکــی تحمــل داشــته باشــد ب
غارنشــینی خــود تصــوری از آن نداشــت. اگــر بــه داخــل برگــردد و بــرای افــراد 
ــی ممکــن  ــع می‌شــود و حت ــورد تمســخر واق ــده، م ــد چــه دی ــار بگوی داخــل غ

اســت بینشــان نــزاع صــورت بگیــرد. 
جمــع کثیــری از افــراد ترجیــح می‌دهنــد عمــر خــود را بــا همــان زنجیــر تعصبات 
و باور‌هــای پذیرفته‌شــده توســط جامعــه‌‌ی  خــود ســر کننــد و می‌ترســند 
ــزد و  ــرو بری ــادا پایه‌هــای باور‌هایشــان ف ــه بیــرون غــار کننــد؛ مب اندک‌نگاهــی ب

ــر قضاوت‌هایشــان برچســب خطــا بخــورد. ب
ســایه‌‌‌ی امــن عــادات شــاید آرامش‌بخــش باشــد؛ امــا در رقابــت بــا نــور 

اســت. مغلــوب  همــواره  جدیــد،  حقایــق  خیره‌کننــده‌ی 

می‌کننــد و ایــن مــردم، شــاید به‌دلیــل 
و  انســان  بالفطــره‌ی  اجتماعی‌بــودن 
ــه اجتمــاع، به‌خاطــر  ــه‌‌اش ب ــاز دیرین نی
ــد و اتحــاد ذهنــی‌ای کــه به‌ســبب  پیون
ایــن ویژگی‌هــا بــا یکدیگــر  وجــود 
دارنــد، آن‌هــا را »ارزش«منــد شــمرده و 
ــد.  ــا برمی‌آین ــت از آن‌ه ــدد حفاظ درص
»فرهنــگ«  رســوم،  و  ویژگی‌هــا  آن 
ــب  ــتگیِ متعاق ــاسِ هم‌بس ــت و احس اس

آن، »هویــت«.
این‌گونــه اســت کــه فرهنــگ و مذهــب 
بــرای یــک جامعــه عِــرق و ارزش و 

هویــت ایجــاد می‌کننــد.

دوم( جامعــه‌ای کــه هویــت نداشــته 
چرایــیِ  اســت؛  ظلم‌پذیــر  باشــد، 
صحــت ایــن گــزاره، بــا توجــه بــه 
قابــل  گفتــه‌ام  تابه‌حــال  آن‌چــه 
درک اســت. جامعــه‌ای کــه افــرادش 
اتحــاد  احســاس  یکدیگــر  نســبت‌به 
ارزش‌هایــی  و  نکننــد  همبســتگی  و 
می‌پیوســته  هــم  بــا  را  آن‌هــا  کــه 
فرامــوش کننــد، طبیعتــا درصــدد رفــع 
ــع آن  ــا و به‌تب ــه آن ارزش‌ه ــری ک خط
ــم  ــد ه ــد می‌کن ــه را تهدی ــراد جامع اف
برنخواهــد آمــد. در ایــن جامعــه ارزش‌ها 
بی‌ارزشــند و عضــوی از جامعــه بــا فــان 
عضــو دیگــر، کــه تابه‌حــال او را ندیــده 
و نخواهــد دیــد، احســاس پیونــد نکــرده 
و هیچ‌گونــه اشــتراک محکمــی را بــا 
او در خــود نمی‌بینــد، پــس به‌غلــط 
ــاز از اوســت.  ــه بی‌نی ــد ک ــان می‌کن گم
ــک  ــا و رشــد ی ــم بق حال‌آن‌کــه می‌دانی
بــه تک‌تــک  آن  اعضــای  و  اجتمــاع 
ــد  ــوی از آن اجتماعن ــه عض ــرادی ک اف
بســته اســت. و این‌طــور بی‌فرهنگــی 
)بایــد توجــه داشــت کــه فرهنــگ 
لزومــا بــا اخــاق –کــه در جوامــع و 
معیارهــای  دارای  مختلــف،  اعصــار 
متفــاوت اســت- هم‌ســو نیســت و ایــن 
»بی‌فرهنگــی«‌ای کــه نگارنــده از آن 
ــان  ــه در می ــی ک ــا آن ــد ب ــاد می‌کن ی
عامــه رایــج اســت و بیشــتر بیانگــر 
بی‌اخلاقــی و خــاف عــرف عمل‌کــردن 
منجربــه  اســت(  متفــاوت  اســت، 
ظلم‌پذیــری می‌شــود. طبیعتــا اداره‌ی 
ــر  ــرای ه ــر ب ــه‌‌ی ظلم‌پذی ــک جامع ی
حکومتــی به‌مراتــب ســاده‌تر از یــک 

ــر  ــه‌ی صاحــب فرهنــگ ظلم‌ناپذی جامع
اســت. پــس دور از انتظــار نیســت اگــر 
حکومتــی کــه پایه‌هایــش از جوانــب 
ــد  ــا می‌افت ــاده ی ــرزه افت ــه ل ــف ب مختل
یــا بیــم آن را دارد، بــرای اســتحکام 
جایــگاه خــود، فرهنــگ و بومیــت را 

ــرود. ــانه ب نش
بــالا،  توضیحــات  از  بعــد  اکنــون، 
می‌خواهــم بــه ارتبــاط فرهنــگ بــا 
ــزوم آگاهــی از  ــردازم. و ایضــا ل ــر بپ هن
هنــرِ برخاســته از دل یــک اجتمــاع، 

بــرای افــراد همــان اجتمــاع.
گفتــم فرهنــگ مربــوط بــه عرصه‌هــای 
و  سیاســت  از  اعــم  مختلفی‌ســت، 
و  جنــگ  حتــی  و  هنــر  و  تجــارت 
ــیار  ــل و بس ــای نس ــل و بق ــد مث تولی
ایــن  میــان  از  دیگــر.  عرصه‌هــای 
از معــدود بخش‌هایــی کــه  انبوهــه، 
رســوخ  عامــه‌  قلــب  بــه  مســتقیما 
ــار  ــت‌مداران و تج ــه سیاس ــد -ن می‌کن
و اقلیــت خــاص- و افــراد به‌صورتــی 
خلــوت-  در  لزومــا  نــه  -و  جمعــی 
ــذاذ  ــد و الت ــره ببرن ــد از آن به می‌توانن

ــت. ــر اس ــد، هن کنن
پــس ایــن بخــش از فرهنــگ -کــه 
احتمــالا بــه همیــن علــت هــم در 
همیشــه‌ی صفحــه‌ی تاریــخ، چــه در 
چــه  و  غم‌خواری‌‌هــا  و  ناکامی‌‌هــا 
شــادخواری‌‌‌ها،  و  کام‌جویی‌‌هــا  در 
ــاه  ــه آن پن ــان ب ــوده و مردم ــگ ب پررن
ــه  ــد عام ــه می‌توان ــت ک ــد- اس برده‌ان
ــد.  ــراه کن ــد و هم ــت و متح را یک‌دس
نمونــه‌ی نزدیکــش انقــاب ۵۷؛ کــه 
ــد و  ــر راه می‌یاب ــاب در هن ــی انق وقت
ــد،  ــردم می‌رس ــوش م ــم و گ ــه چش ب
ــه  ــه عرص ــا را ب ــی از آن‌ه ــل عظیم خی
ــرون  ــت پیشــین را بی کشــانده و حکوم

نــد. ا می‌ر
آدمــی  احســاس  بــر  دســت  هنــر 
تــا  کافی‌ســت  همیــن  و  می‌گــذارد 
ــش  ــرا، برای ــد چ ــه بدانن ــا، بی‌آنک آدم‌ه
ارزشــمندش  و  کننــد  هزینه‌هــا 
ــدگاه،  ــن دی ــه از ای ــه ک ــد. و البت پندارن

هســت.
اما دو چیز این مأمن و بازوی نیرومندِ 

توده را نابود می‌کند و می‌شکند:
به‌ســمت  آن‌قــدر  هنــر  اگــر   -۱
تخصصــی شــدن بــرود کــه در دایــره‌ی 

هنرمنــدان و منتقــدان محاصــره شــده و 
بــه محــاق بیفتــد. ۲- مــردم را تــا حدی 
و  پیشــینه  از  بی‌اطــاع  و  بی‌ســلیقه 
ــه  ــد ک ــار آورن ــود ب ــر خ ــگ و هن فرهن
ــه آن  ــی ب ــه و حت ــاط نگرفت ــا آن ارتب ب

ــد. ــه بورزن کین

نتیجــه‌ی هــر دو حالــت ایــن اســت 
کــه قشــر مرفــه آن‌قــدر در تکبــر و 
خودشــیفتگی‌اش فــرو مــی‌رود کــه بــی 
ــظ  ــر حف ــه فک ــر ب ــی از هن ــچ درک هی
ــود  ــری خ ــنفکرمآبانه و هن ــیسِ روش س
می‌افتــد تــا بــه ســایرین فخــر بفروشــد. 
قشــر ناتوان‌تــر جامعــه هــم آن‌قــدر 
نداری‌هایــش  و  بدبختی‌هــا  در  غــرق 
فاخــر  به‌اصطــاح  هنــرِ  کــه  اســت 
را  آن  نگــذارده،  ارزش  پشــیزی  را 
تفریحــات و ســرگرمی‌های بیهــوده‌ی 
از  حالــش  و  دانســته  آدم حســابی‌ها 
یعنــی  ایــن  می‌خــورد.  به‌هــم  آن 
قدم‌نهــادن  و  اجتمــاع  پاره‌پاره‌شــدن 
ــری  ــودی. هن ــاط و ناب ــیر انحط در مس
ــه  ــتقیم عام ــی مس ــازوی فرهنگ ــه ب ک
ــود،  ــادش ب ــت و اتح ــظ هوی ــرای حف ب
ــخره  ــد و مس ــج و ناکارآم ــه فل این‌گون
می‌شــود. و حــالا بایــد دریافتــه باشــیم 
کــه هنــر دریایی‌ســت بــرای ظهــور 
کشــتی نجــات. حــالا بــار دیگــر از خــود 
بپرســید چــرا حاکمــان بــرای بعضی‌هــا 
بــی  کــه  می‌کننــد  هزینــه  آن‌قــدر 
یک‌شــبه  اســتعدادی  کوچک‌تریــن 
ــه‌ی  ــر از پهن ــی س ــوند و حت ــرح ش مط
ــد و چــرا، برعکــس،  ــی برآورن ــاو نظام ن
منــزوی  آن‌قــدر  را  دیگــر  عــده‌ای 
و  شــوند  دق‌مــرگ  کــه  می‌کننــد 
ــا  ــی اســمی از آن‌ه ــد حت نســل‌های بع

ــنوند.  نش
و امــا ســخن آخــر: اگــر هنرمــان را 
ــت  ــش کاری‌س ــود کردن ــیم، ناب بشناس
به‌غایــت مشــکل و تقریبــا محــال. ایــن 
ــد  هنــر -ارزشــمندی مشــترک- می‌توان
مــا را عليــه ظالمــان بشــوراند –یــادآوری 
روی  دســت  هنــر  کــه:  می‌کنــم 
احســاس آدمــی می‌گــذارد- امــا اگــر از 

ــیم... . ــدا آن را نشناس ابت
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از حجاب تا انتخاب، 
مروری بر مسئله‌ی حجاب در ایران معاصر

  محمد جوادی‌مقدم

هفدهــم دی‌مــاه 1314، به‌دســتور »رضاشــاه پهلــوی« قانــون 
ــان و  ــون، زن ــن قان ــق ای ــد. طب ــب ش ــاب تصوی ــف حج کش
دختــرانِ ایرانــی از پوشــیدن چــادر، روبنــده و روســری منــع 

شــدند.
همــراهِ  بــه  افغانســتان،  ملکــه‌ی  وقتــی   ،1308 ســال 
ــرد،  ــران ســفر ک ــه ای ــاه افغانســتان( ب »امان‌الله‌خــان« )پادش
ــبب  ــوع س ــن موض ــت و همی ــر نداش ــر س ــاب ب ــه، حج ملک
ــا را  ــن گمانه‌زنی‌ه ــاق، اولی ــن اتف ــد. ای ــون ش ــم روحانی خش
در بــاب نقــض پوشــش اســامی در ایــران بــه همــراه داشــت. 
اصــلِ تصویــب ایــن قانــون امــا بــه تنهــا ســفرِ خارجــی شــاه 

ــردد. ــاز می‌گ ــران ب ای
ــرداد  ــخ 12 خ ــه در تاری ــاه از ترکی ــت رضاش ــس از بازگش  پ
ــاه،   ــورک، ش ــه‌ی آتات ــات تندروان ــر اقدام ــت تاثی 1317، تح
ــود.  ــاب می‌ش ــتن حج ــان از داش ــردن زن ــه منع‌ک ــم ب مصم
خــودِ رضاشــاه علــت تصویــب ایــن قانــون را این‌چنیــن بــرای 
»محمــدِ جــم«، نخســت‌وزیری کــه ایــن قانــون در دورانِ وی 
ــد: »دو ســال اســت کــه  ــب رســید، تشــریح می‌کن ــه تصوی ب
ایــن موضــوع فکــر مــرا بــه خــود مشــغول کــرده؛ از وقتی‌کــه 
ــه و  ــه پیچ ــدم ک ــا را دی ــای آن‌ه ــم و زن‌ه ــه رفت ــه ترکی ب
حجــاب را دورانداختــه و دوش‌بــه‌دوش مردهــا کار می‌کننــد، 
ــه  ــده‌«. در ادام ــدم آم ــت ب ــادری اس ــه زنِ چ ــر از هرچ دیگ
ــی و  ــمنِ ترق ــور، دش ــادر و چاقچ ــا چ ــد: »اص ــز می‌گوی نی

ــردمِ ماســت!« پیشــرفت م
طبیعتــا اگــر از منظــر دیــن بــه قضیــه نــگاه کنیــم، رضاشــاه را 
به‌علــت تصویــبِ قانونــی کــه منافــی پوشــش اســامی اســت 
ــم،  ــه می‌گیری ــدامِ او جبه ــن اق ــه ای ــم و علی ــوم می‌کنی محک
امــا موضــوع ایــن اســت کــه اگــر بــرای ایــن قانــون صلاحیتــی 
ــا اجبــار  هــم قائــل شــویم )البتــه کــه ماهیــت ایــن قانــون ب
ــرای آن  ــوه‌ی اج ــده(، نح ــده ش ــم تنی ــار دره ــع اختی و من
ــه  ــی نمی‌خواســت ب ــر زن ــه اگ ــرا ک ــراد اســت. چ ــر ای سراس
ــه  ــج خان ــد کن ــا بای ــد، ی ــن ده ــاری ت ــیِ اجب ــن تجددمآب ای
می‌مانــد یــا ضربــات باتــون را بــه جــان می‌خریــد! ســوای آزارِ 
زنــان محجبــه، فاجعــه‌ی گوهرشــاد هــم که ناشــی از ســرکوبِ 

ــود، لکــه‌ی  ــون کشــف حجــاب ب تجمــع مخالفــان قان
ننگــی بــر پیشــانیِ حکومــت پهلــوی اســت. به شــهادت 

رســاندن هفتصــد تــن، غرامتــی بــود کــه مخالفــان ایــن 
قانــونِ »زوری« پرداخــت کردنــد. آن‌چــه در زیــر آمــده، 

ــر  ــته‌ی »جعف ــم« نوش ــران قدی ــابِ »طه ــی از کت بخش
ــع حجــاب،  ــر مســئله‌ی من ــاوه ب ــه ع شــهری« اســت ک
بــه متحدالشــکل کــردنِ پوشــش مــردان هــم می‌پــردازد؛ 

ــود  ــن ب ــان ای ــه، شــاه، خواه ــس از ســفر ترکی ــه پ چــرا ک
کــه تمامــی مــردان هــم کلاه‌ پهلــوی بــر ســر گذاشــته و بــا 

پوششــی متحدالشــکل در جامعــه  ظاهــر شــوند.
ــود کــه  ــی آن ب ــی و انســانی و بلکــه عقلان ــا شــرط قانون »ام
نظمیــه و امنیــه، مــردم را قبلًا مطلع و مصوبــات آن را گوش‌زد 
ســاخته؛ اســباب آن را ماننــد کــت و شــلوار و کلاه نقــاب‌دار 
فراهــم آورنــد، امــا از آن‌جــا کــه بــه رونویــسِ قوانین اســتبداد 
و ســایر قوانیــن ســاریه‌ی چنــد هــزار ســاله هــم مــاده‌ای بــه‌ 
نــام زورتپــان تصویــب شــده بــود؛ از همــان ســاعت اول آژان‌ها 
ــه  ــاده، ب ــه جــان مــردم افت و امینه‌هــا در شــهرها و دهــات ب
دردســر و مزاحمــت اهالــی پرداختنــد و هــر روز بــر فشــار و 
ــی  ــت و بی‌حرمت ــورت اهان ــه ص ــا آن را ب ــد ت ــدی افزودن تع
ادامــه  در  وی  درآوردنــد«.  تسویه‌حســاب  نوعــی  و  زور  و 
نوشته‌اســت: »قبایــی بــر انــدام کســی نمی‌دیدنــد کــه دامــن 
آن را بــا قیچــی و چاقــو نبریــده و شــال و کمربنــد و عبایــی 
ــده  ــه آن را ندری ــتند ک ــی نمی‌نگریس ــر و دوش کس ــر پیک ب
یــا مصــادره ننماینــد. کلاه‌هــای ســابق در زمــره‌ی اخلالگــران 
و آشــوب‌جویان و مخربیــن کشــور و معاندیــن ســلطنت 
ــرکوب  ــر س ــه تمام‌ت ــی هرچ ــا بی‌رحم ــد ب ــه بای ــد ک درآمدن
ــا  ــه کلاه‌ه ــدازد... . چ ــان ان ــه‌ی روزگار برش ــده و از صفح ش
ــا لگدمــال  ــه زیــر پ کــه از ســر محترمیــن برداشــته شــده، ب
ــب‌کلاه‌ها و  ــه ش ــاد و چ ــن افت ــده، در گل و لای و لج گردی
دیگــر ســرپوش‌ها کــه آغشــته بــه کثافــت و پلیــدی گردیــده 
بــر ســر صاحبانشــان گذاشــته شــد... . دشــنام و ناســزا و آب 
دهــان و پس‌گردنــی و ریــش و ســبیل‌کندن و چــوب باتــون 
و تــه قنــداق تفنــگ و شــاق و توســری، بــرای مردمــی کــه 

شــب 
صبــح  و  خوابیــده 
محکــوم بــه اتحــاد شــکل و تعویــض لبــاس و 
کلاه شــده بودنــد، رایــگان بــود... . همــراه فجایعــی کــه ذکــر 
آن‌هــا در شــهامت نگارنــده نمی‌باشــد، چــه انســانی‌ترین 
عمــل آن، ایــن بــود کــه در یــک روز بیــش از هفتصــد نفــر از 
مــردم کــه بــه مخالفــت بــا کشــف حجــاب در مســجد گوهــر 
شــاد مشــهد جمــع شــده بودنــد توســط مأمورانــی کــه عــوض 
کلاه ســر می‌آوردنــد؛ هــدف گلولــه‌ی تفنــگ و مسلســل قــرار 

ــار عــدم شــدند«. ــه و رهســپار دی گرفت
ــی کــه  ــون می‌گــذرد، قانون ــب آن قان ــروز ســال‌ها از تصوی ام
ــرک کشــور توســط  ــی هــم نداشــت و پــس از ت عمــر چندان

ــد. ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــم به‌دس ــاه کم‌ک رضاش
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، مســئله‌ی حجــاب بــه یکی 
از مســائل مناقشــه‌برانگیز تبدیــل شــد کــه مــدام در کشــاکش 
ــود.  ــان )و همچنیــن مــردان( و حاکمیــت مطــرح ب ــانِ زن می

ــر  کمت
ــروزیِ  ــاه از پی ــک م از ی
انقــاب نگذشــته بــود کــه روزنامــه‌ی کیهــان، 
ــی  ــل از روز جهان ــک روز قب ــخ 16 اســفند 1357 و ی در تاری
ــد  ــان بای ــر زد: »زن ــفند( تیت ــادل 17 اس ــارس مع زن )8 م
ــر از  ــری متاث ــن موضع‌گی ــد«. ای ــه ادارات برون ــاب ب ــا حج ب
ســخنانِ »آیــت‌الله خمینــی«، رهبر جمهــوری اســامی، اتخاذ 
ــان در اداراتِ  ــه پوشــش غیراســامی زن ــود. ایشــان ب شــده ب
ــان در ادارات  ــرای عــدم منــع حضــور زن ــه و ب اســامی تاخت
خواســتار حضــور آنــان بــا حفــظ پوشــش اســامی شــد. ایــن 
ــه  ــه اعتراضــی علی ــی زن را ب ــری، تجمــع روز جهان موضع‌گی
حجــاب اجبــاری تبدیــل کــرد. اعتراضــات در روزهــای بعــدی 
ــه،  ــان، ارومی ــران )ســنندج، اصفه ــر از ته و در شــهرهایی غی
ــن  ــی ای ــد. گاه ــری ش ــم پیگی ــاس( ه ــاه و بندرعب کرمانش
ــق  ــاح مواف ــری جن ــه‌ی درگی ــه عرص ــی ب ــاتِ اعتراض تجمع
حجــاب اجبــاری و زنــان )و ایضــا مــردان( معتــرض بــه ایــن 

ــد.  ــل می‌ش ــون تبدی قان
طالقانــی«  محمــود  »آیــت‌الله  اســفند ســال 1357،   20
طــی مصاحبــه‌ی مفصلــی بــا روزنامــه اطلاعــات، علیــه 
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اجباری‌بــودن حجــاب موضع‌گیــری کــرد و اعــام نمــود 
ــرای  کــه رعایــت حجــاب بهتــر اســت؛ امــا اجبــاری حتــی ب
زنــانِ مســلمان هــم در کار نیســت چــه رســد بــه اقلیت‌هــای 
مذهبــی! ایشــان ســخنانِ آیــت‌الله خمینــی را هــم »نصیحتــی 
پدرانــه« توصیــف کــرد و افــزود: »منظــورِ امــام و علمــا ایــن 
نیســت کــه زنــان خانه‌نشــین باشــند«. یــک روز پــس از ایــن 
مصاحبــه، آیــت‌الله خمینــی نیــز موضع‌گیــری آقــای طالقانــی 
را تاییــد کــرد و بدیــن ترتیــب اعتراضــات زنــان نیــز خاتمــه 

پیــدا کــرد.
تــا تیرمــاه 1359 )یــک ســال پــس از فــوتِ آیــت‌الله طالقانــی( 
صحبــت جدیــدی در رابطــه بــا حجــاب مطــرح نشــد؛ در ایــن 
ســال امــا آیــت‌الله خمینــی طــی یــک ســخنرانی بــه‌ شــدت از 
ــتِ  ــه بنی‌صــدر مهل ــرد و ب ــاد ک ــتِ بنی‌صــدر انتق ادارات دول
ــان در  ــه ایش ــد. البت ــامی« کن ــا ادارات را »اس ده‌ روزه داد ت
ــه  ــرض ب ــدم تع ــتار ع ــال خواس ــان س ــاه هم ــیزدهم تیرم س
ــاب  ــورای انق ــاه 1359، ش ــد. 16 تیرم ــاب ش ــان بی‌حج زن
ــرد  ــادر ک ــتوری را ص ــدر دس ــن بنی‌ص ــت ابوالحس ــه ریاس ب
کــه طــی آن »خانم‌هــا بــدون رعایــت پوشــش اســامی حــق 

ــد«. ــه ادارات را ندارن ورود ب
ــا ســال 60 ادامــه پیــدا کــرد.  ــد اجباری‌شــدنِ حجــاب ت رون
در رمضــانِ 1360، از طــرف دادگاه مبــارزه بــا منکــرات، 
قانونــی تصویــب شــد کــه اماکــن عمومــی را موظــف می‌کــرد 
ــود:  ــده ب ــته ش ــه روی آن نوش ــد ک ــب کنن ــی نص ــا تابلوی ت

»به‌دســتورِ دادگاه مبــارزه بــا منکــرات از پذیرفتــن میهمانــان 
و مشــتریانی کــه رعایــت ظواهــر اســامی را نمی‌کننــد، 
ناآرامی‌هــای  زمــان،  آن  سیاســی  فضــای  معذوریــم«. 
بــا  داخلــی  درگیری‌هــای  و  ترکمن‌صحــرا  و  کردســتان 
ــترده  ــات گس ــکل‌گیری اعتراض ــع از ش ــپ مان ــای چ گروه‌ه

ــد. ــاب ش ــئله‌ی حج ــاره‌ی مس درب
ــامی،  ــازات اس ــون مج ــی قان ــال 1363، ط ــره در س بالاخ
ــت  ــدم رعای ــرای ع ــاق ب ــه ش ــار ضرب ــاد و چه ــم هفت حک
حجــاب تعییــن شــد. ایــن اولیــن قانونــی بــود کــه در رابطــه 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــس ب ــاب، در مجل ــئله‌ی حج ــا مس ب
ــروز  ــرانِ ام ــاب در ای ــابِ حج ــه در ب ــی ک ــر قانون علی‌الظاه
ــت؛  ــاوت اس ــاه متف ــاب رضاش ــع حج ــا من ــده، ب ــب ش تصوی
می‌گوینــد  امــروز  و  نکنیــد  ســر  روســری  می‌گفــت  او 
ــک  ــه ی ــد ب ــون دارن ــر دو قان ــا ه ــد! ام ــر کنی ــری س روس
شــیوه‌ی قلدرمآبانــه و از بــالا بــه پاییــن، حــد و مــرز پوشــش 
ــعارهای  ــی از ش ــه یک ــت ک ــب اس ــد. جال ــن می‌کنن را تعیی
ــون حجــابِ اجبــاری در اوایــل انقــاب، »مــرگ  موافقــان قان
ــود  ــا خ ــروز ب ــانِ ام ــود! موافق ــل« ب ــا‌‌‌‌‌‌‌ کچ ــه‌ی رض ــر ارثی ب
ــان همــان  ــوع پوشــشِ زن ــاریِ ن ــن اجب ــه تعیی بیندیشــند ک
ــر  »ارثیــه«ی رضاشــاه نیســت؟ این‌کــه آژانِ پهلــوی باتــون ب
ســرِ زنــان محجبــه می‌کوبــد و تندرویــان بعــد انقــاب، پونــز 
بــر پیشــانیِ زنــان شُــل‌حجاب، نشــان‌دهنده‌ی شــباهت 
میــان نــوع رفتــار رضاشــاه و حاکمیــت جمهوری اســامی )در 

ــا ایــن در کجاســت؟ ایــن مــوردِ خــاص( نیســت؟ فــرق آن ب
ــدن  ــرای آوردنِ تم ــاه ب ــد: »رضاش ــت‌ها می‌گوین پهلوی‌دوس
جدیــد ایــن کار را کــرد و خدایــش بیامــرزد؛ امــا ایــن حکومت 
فعلــی به‌‌خاطــر این‌کــه مبــادا مــردانِ بی‌جنبــه‌اش بــا 
ــتغفراللهی  ــای اس ــه فکره ــان ب ــه‌ی زن ــرِ برهن ــای س تماش
بیفتنــد، ایــن ابــزارِ تحجــر را بــر ســرِ زنــان آزاده‌ی میهنمــان 
می‌گوینــد:  هــم  اجبــاری  حجــاب  حامیــانِ  پوشــانده!« 
»رضا‌میرپنــجِ قلــدر، غــرب‌زده بــود و می‌خواســت دیــنِ 
ــرآن  ــات ق ــق آی ــر طب ــروز ب ــرد. حــال آن‌کــه ام ــت را بگی مل
ایــن حــد و حــدود بــرای پوشــشِ ملــت شــریف و شــهیدپرور 

ــده!« ــن ش ــرانِ اســامی تعیی ای
ــه  ــد و عاقلان هــر دو طیــف اگــر تعصــب‌ورزی را کنــار بگذارن
بنگرنــد، درخواهنــد یافــت کــه ایــن دو یکی‌ســت. بایــد 
ــو  ــد: »ت ــز می‌گوی ــک چی ــر دو ی ــی ه ــد نپوش ــی و بای بپوش
مجبــوری کاری را کنــی کــه  مــن می‌گویــم«. بنابرایــن ایــن 
ــه  ــامی ب ــوری اس ــویِ اول و جمه ــه پهل ــت ک ــه‌ای اس نقط
ــد  ــبب ش ــه س ــت از جامع ــع غفل ــند! در واق ــتراک می‌رس اش
ــدام  ــان اق ــوی یکس ــامی، به‌نح ــوری اس ــوی اول و جمه پهل
بــه تصویــب قانونــی کننــد کــه بــا اکثریــت در تضــاد آشــکار 
ــه منــع  ــدام ب ــی اق ــود. رضاشــاه در جامعــه‌ی مذهبــی ایران ب
حجــاب کــرد و حاکمیــتِ امــروز در جامعــه ای برُخــورده در 
تجــدد، ســعی در حفــظ پوشــش اســامی دارد! این‌کــه چــه 
ــدر  ــروز این‌ق ــا ام ــوی اول ت ــی از دوره‌ی پهل ــان ایران ــد زن ش

ــه  ــی اســت مفصــل )البت ــر و تحــول شــدند بحث ــار تغیی دچ
ــوال  ــا س ــت(؛ ام ــی اس ــولات طبیع ــن تح ــری از ای ــه یکس ک
ایــن اســت کــه امــروز در بــاب ایــن موضــوعِ خــاص )یعنــی 
ــرای  ــد کــرد؟ اول این‌کــه تعییــن حــدود ب حجــاب( چــه بای
پوشــش بدیهــی اســت؛ امــا مســئله ایــن اســت کــه ایــن حدود 
بایــد از بــالا بــه پاییــن تصویــب شــود یــا از پاییــن بــه بــالا؟ 
ــی  ــابِ اله ــه کت ــا اســتناد ب ــت ب ــد حاکمی ــه بای ــی این‌ک یعن
یــا بــا نــگاه بــه ممالــکِ اروپایــی، تصمیــم بــه تعییــن قانونــی 
در بــابِ پوشــش بگیــرد؛ یــا حــد پوشــش، از میــان مــردم بــه 
ــر  ــارِ دیگ ــت ب ــر حاکمی ــت رســانده شــود؟ اگ گــوش حاکمی
گوشــش را رو بــه دهــانِ اجتمــاع ببنــدد، بــه همــان مصیبــتِ 
ــد  ــار بای ــن ب ــس ای ــود، پ ــار می‌ش ــردن گرفت »زوری« عمل‌ک
ــه نتیجــه،  ــرای رســیدن ب ــا او ب ــه را شــنید و ب ســخنِ جامع

ــد. ــو ش وارد گفت‌و‌گ
ســرآخر این‌کــه شــاید در اوضــاعِ امــروز، مســئله‌ی حجــاب، 
ــاب  ــون حج ــرای قان ــواه ب ــا خ ــد؛ ام ــی نباش ــئله‌ی کلان مس
ــت  ــوان از اهمی ــویم، نمی‌ت ــواه نش ــویم خ ــل ش ــت قائ اولوی
ــردم  ــان م ــه می ــئله‌ای اســت ک ــاب مس ــد. حج ــل ش آن غاف
ــردنِ  ــرده و مجاب‌ک ــاد ک ــی ایج ــکاف عمیق ــت ش و حاکمی
حاکمیــت بــه عقب‌نشــینی و رســیدن بــه تصمیمــی معقــول 
ــابِ مســئله‌ی حجــاب، یعنــی وجــود کورســوی امیــدی  در ب

ــر. ــاتِ جدی‌ت ــرای اصلاح ب
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بــاورهای عامّـــــه در 
ادبیــــات فارســـی

نسرین خرم‌آبادی

ــود  ــیاری را در خ ــای بس ــی گنجینه‌ه ــات فارس ــان و ادبی ــای زب ــای بی‌انته دری
ــر آن‌کــه از نظــر هنــر و زیبایی‌شناســی  جــای داده‌اســت. ادبیــات علاوه‌ب
قابــل بررســی اســت در زمینه‌هــای دیگــری همچــون جامعه‌شناســی، 
تاریخــی، روان‌شناســی و هــوش هیجانــی و... حرف‌هــای بســیاری 
ــان  ــی انس ــاد زندگ ــام ابع ــا تم ــات ب ــن دارد. ادبی ــرای گفت ب
آمیختــه شــده؛ از آییــن زندگــی مردمــان در هــر مــکان و 
ــر آن اثــر گذاشته‌اســت. ایــن  زمانــی تاثیــر پذیرفتــه و ب
داد‌وســتد همیشــگی ادبیــات و زندگــی آن‌قــدر عیــان 
ــگران  ــع پژوهش ــیاری مواق ــاید در بس ــه ش ــوده ک ب
بررســی آن  و  بیــان  بــه  نیــازی  نویســندگان  و 
نثر‌هــا و  از مواقــع مــا  ندیده‌انــد. در بســیاری 
نظم‌هــا را فقــط از دیــد ادبــی می‌بینیــم و از 
پیونــدی کــه بــا زندگــی مــا دارد غافــل می‌شــویم.
نوشــته‌های شــاعران و نویســندگان از دوره‌هــای 

مختلــف پنجــره‌ای به‌ســوی اتفاقــات 
ــگ،  ــی، فرهن ــوع زندگ ــی، ن تاریخ

مردمــان  عقایــد  و  باور‌هــا 
اســت.  زمــان  و  مــکان  آن 

بی‌شــک ارزش‌هــا و باورهــای 
ــی در  ــای مهم انســان، راهنم
اوســت  تصمیم‌گیری‌هــای 
مــا  زندگــی  راه  تصمیم‌هــا  و 
شــاید  می‌کننــد.  مشــخص  را 
مجموعــه‌ای  زندگــی  گفــت  بتــوان 
ــه  ــر پای ــه ب ــت ک ــان اس ــات انس از تصمیم
از  اطــاع  و  می‌گیرنــد  شــکل  او  ارزش‌هــای 
اندیشــه‌ها و  باورهــای مردمــان قرن‌هــای گذشــته، بــه شــناخت 
ــای  ــی از باوره ــی برخ ــه بررس ــش رو ب ــن پی ــد. در مت ــک می‌کن ــع کم ــیاری از وقای ــه‌ی بس ریش

عامیانــه کــه در شــعر و ادبیــات فارســی اســتفاده شــده‌اند، پرداخته‌ایــم.
از باور‌هــای رایــج در ادبیــات، بــاور بــه »افســون« اســت افســون بــه معنــی مکــر و حیلــه، ســخنان 
یــا وردهایــی اســت کــه ســاحران و افســونگران زیــر لــب می‌خواننــد و بــه طــرف شــخص یــا شــیء 
مورد نظر می‌دمند. افســون در همه‌ی روزگاران و در میـــان همـــه اقـــوام و ملل رایـــج بـــوده و هنوز 

نیــز وجــود دارد. افســون را بــرای دفــع بیماری‌هــا، دفــع خطــر دشـــمن، رهایــی از حوادث نـــاگوار، 

رفـــع  چشـم‌زدن و... بـه‌کـــار می‌گیرند. 

»به افسون دل مردمان پاک شد
همه زهر گیرنده تریاک شد«  

»فردوسی«

»سخن در     احتیاج ما و استغنای معشوق است
ی ای دل که در دلبر نمی‌گیرد«  چه سود افسونگر

 »حافظ«

»کان فسون و اسم اعظم را که من
بر کر و بر کور خواندم شدن حسن«

»مولوی«

از انــواع افســون‌هایی کــه در گذشــته رواج داشــتند می‌تــوان 
دودافکنــدن، نشُـــره، مهــره‌ی مــار، باد هـــرزه و... را نــام برد.

مهــره‌ی مــار در افســانه‌های قدیــم بــرای دفــع زهــر و جــادو 
ــاور داشــتند اگــر کســی بــه  کاربــرد داشته‌اســت. در قدیــم ب
مهــره‌ی مــار دســت یابــد هــر چنــد زشــت باشــد، بــه شــدّت 
ــد  ــد بودن ــن معتق ــرد و همچنی ــرار می‌گی ــت ق ــورد محبّ م
ــدزدد، مــار بی‌اختیــار به‌دنبــال  اگــر کســی مهــره‌ی مــار را ب
ــه  ــت ک ــل شده‌اس ــا مَثَ ــن ج ــی‌رود. از ای ــره م ــب مه صاح
ــت و از  ــق را دزدیده‌اس ــره‌ی عاش ــوق، مه ــد معشـ می‌گوین

ــی‌رود. ــوق م ــال معش ــار به‌دنب ــق بی‌اختی ــن رو عاش ای

»مهره توان برد مار    اگر بگذارد
غنچه توان چید خار اگر بگذارد«

»فروغی بسطامی«

بــاد هــرزه نوعــی افســون بوده‌اســت کــه 
ــا  ــد ت ــر صاحبــان کالا می‌دمیدن دزدان ب
خوابشــان بگیــرد و اســباب آن‌هــا را 

ــد. بدزدن
ــه  ــم ک ــردم قدی ــای م ــر باور‌ه از دیگ
ــم‌زخم«  ــز رواج دارد »چش ــروزه‌ نی ام
یعنــی  اســت.  »عَین‌الکمــال«  یــا 
نظــری کــه بــه چیــز زیبــا و خــوش، 
ــه  ــی ب ــاد قدیم ــاند. اعتق ــرر برس ض
می‌تو‌اننــد  اشــخاص  این‌کــه 
ــه  ــی صدم ــه کس ــود ب ــگاه خ ــا ن ب
ــد،  ــای درآورن ــا او را از پـ ــد یـ بزنن
ــه  ــگ عام ــایع در فرهن ــده‌ای ش پدی
و جوامــع ابتدایــی اســت. در روم 

ــم اعتقـاد داشـتند  و باستان بـه چشـم‌زخـ
ــه  ــانی ک ــرای کس ــی ب ــوانین خاص قـ
ــون  ــا افس ــم ی ــادو، طلس ــاّت را ج غ
می‌کردنــد وضــع شــده بــود. در تمــدن 
اســامی اعتقــاد بــه  چشم‌زخـــم، یــک 

نشده‌اســت.  تلقّــی  خرافــی  اعتقــاد 
ــم‌زخم  ــع چش ــرای دف ــردم ب ــن م همچنی

راه‌هــای مختلفــی داشــتند مثــل گفتــن 
ــیا و...  ــتفاده از بعضــی اش ــی خــاص و اس کلمات

»چه نیروست در جنبش چشم بد
که نیکوی خود را کند چشم زد« 

»نظامی«

»خوش دولتی‌ست خرم و خوش خسروی کریم
یا رب ز چشم‌زخم زمانش نگاه دار« 

»حافظ«

ــه بعضــی از روش هــای دفــع چشــم‌زخم کــه در  در ادامــه ب
ــم.  ــه رواج داشــته اشــاره می‌کنی ــاور عامیان ب

تمیمــه: نــام مهره‌هایــی ســیاه و ســفید اســت کــه بــرای دفــع 
چشــم‌زخم از گــردن کــودک می‌آویزنــد. ایــن مهره‌هــا 
ــیاه  ــای س ــا خال‌ه ــیاه ی ــه‌ی س ــفید روی زمین ــای س خال‌ه
ــا و  ــردم بیماری‌ه ــاد م ــه اعتق ــد و ب ــه ســفید دارن روی زمین

ــد. ــرات را دور می‌کنن خط
عیــن نعــل: مــردم ایــران معتقــد بودنــد اگــر نعــل اســب را بــر 
ــه را از چشــم‌زخم  ــل خان ــه و اه ــد، خان ــه بکوبن ــر در خان س

حســودان در امــان نگــه مــی‌دارد.
بادامَــه: بادامــه به‌معنــای پیلــه‌ی ابریشــمی اســت کــه هنــوز 
ــم‌مانندی  ــای چش ــا به‌معن ــند؛ ی ــاده باش ــم نگش آن را از ه
ــه آن  ــت ب ــادام اس ــبیه ب ــون ش ــت و چ ــره اس ــا و نق از ط
بادامــه می‌گوینــد. بادامــه را بــرای دفــع چشــم‌زخم بــه کلاه 

ــد. ــان می‌دوختن طف
»از بس که بر کلاهش بردوختم دو دیده

بادامه بر نشاندم بر بسته‌ی کلاهش«
»شاعر ناشناس«

نقــاب بــر چهــره داشــتن: از دیگــر راه‌هــا بــرای درامان‌مانــدن 
از چشــم‌زخم پوشــاندن چهــره از نظــر دیگــران یــا گذاشــتن 
برقــع بــر چهــره بوده‌اســت. در بــاور قدمــا چشــم‌زخم 
ــا  ــر کمــالات انســان ی ضــرری اســت کــه چشــم حســودان ب
چیــزی می‌رســاند و دورنگه‌داشــتن هرچیــز بــا کمــالات 
ــر  ــم‌زخم موث ــع چش ــا را در دف ــره‌ی زیب ــاندن چه ــا پوش ی

می‌دانســتند.
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»ز برقع نیستشان بر روی بندی
که نارد چشم‌زخم آن‌جا گزندی«

»نظامی«

همچنیــن باورهــای عامیانــه زیــادی 
دربــاره‌ی »آســمان، خورشــید، مــاه، 
ســتاره‌ها، صورت‌هــای فلکــی و...« در 
ــت و در  ــود داشته‌اس ــردم وج ــان م می
ــا  ــیاری از آن‌ه ــعار بس ــتان‌ها و اش داس
ســخن گفتــه شــده کــه بــه چنــد مــورد 

ــم. ــاره می‌کنی ــز اش ــا نی از آن‌ه
مــاه و خســوف: عقیــده‌ی عــوام بــر ایــن 
ــد  ــاق می‌افت ــوف اتف ــی خس ــود وقت ب
ــه آواز  ــت و ب ــاه را گرفته‌اس ــی م اژدهای
طشــت، مــاه را رهــا می‌کنــد؛ به‌خاطــر 
همیــن مــردم بــه پشــت بــام می‌رفتنــد 

ــا  ــد ت ــت می‌کوبیدن ــر طش و ب
خســوف تمــام شــود.

»مه به آواز طشت رسته ز میغ
نه به طشت تهی به طشت و به تیغ«

»نظامی«  

ماه و کتان: مردم در گذشته معتقد 
بودند که ماه، کتان یا همان قصب را 

پاره می‌کند و کتان تاب و تحمل مهتاب 
را ندارد. و این باور زمینه‌ی بسیاری از 

تشبیهات در ادبیات است. 

»روی تو مهتاب شد تار قصب شد تنم
آفت تار قصب هست ز مهتاب تو« 

»سنایی«

»گفتم ز چهره‌ی تو تنم را زیان رسید
گفتا ز ماه تار قصب را بود زیان«

ی« »امیر معز

مــاه و رنگــرزی: عــوام می‌پنداشــتند کــه 
ــاه می‌باشــد و  ــش م ــا از تاب ــگ گل‌ه رن
بــه عقیــده‌ی آن‌هــا مــاه صبــاغ و رنگــرز 

ــا و میوه‌هاســت. گل‌ه

»گل را چو مشاطه ماه باشد
گر جلوه کند سزد که زیباست«

 »جمال‌الدین اصفهانی«

همین‌طــور در مــورد »رشــد و نمــو 
ــه  ــتند ک ــاور داش ــه ب ــن« این‌گون جنی
جنیــن در رحــم مــادر، هــر مــاه تحــت 
ــه  ــتارگان هفت‌گان ــی از س ــرورش یک پ
ــاه اول زحــل او را  ــرد؛ در م ــرار می‌گی ق
تربیــت می‌کنــد و در مــاه دوم مشــتری، 
ــارم  ــاه چه ــخ و در م ــوم مری ــاه س در م
ــه  ــد ک ــن رو می‌گفتن ــید )از ای خورش

جنیــن از چهــار ماهگــی روح پیــدا 
ــاز  ــم را آغ ــش در رح ــد و جنبش می‌کن
می‌کنــد(، در مــاه پنجــم زهــره، در 
ــم  ــاه هفت ــارد و در م ــم عط ــاه شش م
مــاه تربیــت جنیــن را بــه عهــده دارد و 
دوبــاره در مــاه هشــتم نوبــت بــه زحــل 

می‌رســد.

»هفت اختر هر جنین را مدتی
می‌کنند ای جان به نوبت خدمتی

چون که وقت آید که جان گیرد جنین
آفتابش آن زمان گردد معین«

»مولوی«

و  »هنــر  می‌گویــد:  هدایــت  صــادق 
به‌منزلــه‌ی  مــردم  تــوده‌ی  ادبیــات 
مصالــح اولیــه بهتریــن شــاهکارهای 
ــی‌رود، به‌خصــوص  ــه‌شمار م ــری بـ بشـ
ادبیــات و هنرهــای زیبــا و فلســفه و 
ادیــان مســتقیماً از ایــن سرچشــمه 
ســیراب شــده و هنــوز هــم می‌شـــوند«. 
در ادبیــات فارســی، اثر‌هــای بزرگــی 
ــوی  ــی، مثن ــاهنامه فردوس ــون ش همچ
نامــه‌ی  مرزبــان  مولــوی،  معنــوی 
و  و رســوم  آداب  تأثیــر  و...  وراوینــی 
ــا  ــد. ب ــود دارن ــردم را در خ ــای م باوره
بررســی برخــی از باور‌هــای عامیانــه 
شــناخت  اســت  امیــد  این‌جــا،  در 
ــوم  ــا، آداب و رس ــتر باور‌ه ــه بیش هرچ
ــا در  ــه م ــردم ب ــه‌ی م ــات عامیان و خراف
ــد. ــک ‌کن ــی کم ــار ادب ــر آث درک بهت
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تله‌های شخصیتی، 
اختلالِ رایجِ روان‌شناختی در عصر امروز

فاطمه محمدی

شــرح طیــف وســیع و گســترده ای کــه علــم روانشناســی بــه ایــن عبــارت اختصــاص 
داده را نمی تــوان در چنــد جملــه  گنجانــد امــا تله هــای شــخصیتی و یــا 
دام هــای زندگــی، بیشــتر اصطلاحــی عامیانــه به‌نظــر می‌رســد. ایــن در 
حالــی اســت کــه دانشــمندان، واژه ی طرحــواره را بــه عنــوان جایگزینــی 

مناســب برایــش بــه کار می برنــد و الگــوی شــخصیتی مــا در همان ســنین 
خردســالی می توانــد مابیــن آن‌هــا بــه دام افتــاده و شــکل گیــرد.

ــی  ــران، ب ــه دیگ ــته ب ــتیم وابس ــرادی هس ــالی، اف ــا در خردس ــه‌ی م هم
تجربــه، ناتــوان و نــاآگاه؛ در ایــن حیــن امــکان مواجــه بــا آســیب های فــراوان 
و بــه‌ دنبــال آن، زمینه ســازی بــرای ایجــاد تله هــای شــخصیتی وجــود خواهــد 

داشــت. تله هایــی کــه شــاید تــا آخریــن ثانیه هــای عمر، همــراه ما باشــند. 
ــاری،  ــا بدرفت ــی و ی ــت افراط ــاد، حمای ــرد، انتق ــون ط ــی همچ مثال های

محرومیــت یــا بی توجهــی از ایــن قبیــل دام هاســت. شــاید بــه ســبب 
ــه  ــیدن ب ــه در رس ــت ک ــی اس ــوارد در زندگ ــن م ــداوم همی ت

ــویم. ــه می‌ش ــی مواج ــا شکســت و ناکام ــداف ب اه
اگــر بخواهیــم تعریفــی جامع بــرای آن عنــوان کنیــم می توان 

گفــت تلــه ی شــخصیتی، الگوریتمــی تکرارشــونده در هــر فــرد 
اســت کــه توســط اطرافیــان وی و حتــی رســانه ها بــه او تلقیــن 

می شود.
چارچوب هــای   دربرگیرنــده ی  زندگــی،  دام هــای  درواقــع 

ــکل  ــالی ش ــان خردس ــه از زم ــت ک ــان اس ــر انس ــی ه ذهن
می گیــرد و فــرد بــه واســطه ی آن هــا شــروع بــه گزینــش 
ــت  ــت و کیفی ــا حال ــن تله ه ــد. ای ــری می کن و تصمیم گی

اندیشــه، احساســات، رفتــار، ســطح و طریقــه ی ارتباطــات 
ــون  ــدید همچ ــات ش ــه احساس ــد. ب ــم می زنن ــا را رق م
عصبانیــت، ناراحتــی و اضطــراب دامــن می زننــد؛ حتــی 

ــراد اســت. ــق م ــر وف ــه زندگــی ب ــی ک هنگام
عبــارت  به عنــوان  قبل تــر  کــه  طرحــواره  واژه ی 
ــک چرخــه ی  ــه ی تخصصــی دانشــمندان ذکــر شــد، ب

ــان  ــیوه ی درم ــن ش ــی از چندی ــوان یک ــه عن ــی ب درمان
از  آمیختــه ای  خــود  کــه  دارد  اشــاره  روان‌شــناختی 

ــیدن و در  ــدف آن به‌چالش‌کش ــت و ه ــف اس ــای مختل روش ه
پــی آن، اصــاح برخــی رفتارهــای ناشایســت و ناســازگارانه ای اســت 

ــم. ــون داری ــان پیرام ــود و جه ــا خ ــه ب ــه در رابط ک

فکــر  طــرز 
جنبه هــای  و 
مــا  اعتقــادی 
نســبت بــه خودمــان 
واکنش هــای  و 
نســبت  مــا  معمــول 
ــه گذشــته و تجربیاتــی  ب
ابتدایی تریــن  در  کــه 
دوران زندگــی، در وجــود 
بــا  و  شــده  نهادینــه  مــا 
آن هــا رشــد یافته ایــم، همــان 
تله هــای  یــا  طرحواره هــا 
ــا  ــدر ب ــتند. آن‌ق ــخصیتی هس ش
ــم  ــو گرفته ای ــا خ ــی از آن‌ه برخ
ــب  ــان عجی ــه نظرم ــز ب ــه هرگ ک
یــا غیرمعمــول نمی آینــد و حتــی 
ممکــن اســت از آن هــا بی‌اطــاع و 

باشــیم. نــاآگاه 
اگــر قرار باشــد دربــاره ی چگونگی شــروع 

ــم  ــه ســخن بگویی ــن نظری ــه‌ی   ای ــده ی اولی و ای
ــگاه،  ــتاد دانش ــه اس ــگ« ک ــری یان ــد از »جف بای
ــت،  ــی اس ــی آمریکای ــر و روان‌شناس روان‌درمانگ
ــذار و گســترش‌دهنده ی  ــه بنیان گ ــم ک ــاد کنی ی
ــن  ــت. وی همچنی ــودی اس ــه ی بهب ــن چرخ ای
ــه ی  ــه ی نظری ــاب در زمین ــن کت ــف چندی مول
ــی اســت. شــناختی-رفتاری و طرحــواره ی درمان

ایــن روش را در کتــاب »زندگــی خــود را  او 
ــری  ــت. »جف ــرح داده‌اس ــد « ش ــاره بیافرینی دوب
یانــگ« و »ژانــت کلوســکو«، شــیوه‌ا ی نویــن برای 
تغییــر الگوهــای دیرپــای زندگــی ذکــر می کننــد 
ــا 11 تلــه ی زندگــی  ــه شناســایی و چالــش ب و ب
ــی  ــه مشــکلات اساســی زندگ ــه ب ــد ک می پردازن
ــران  ــرد از صاحب نظ ــن دو ف ــد. ای ــن می زنن دام
بــه  کــه  هســتند  شــناخت‌درمانی  حــوزه ی 
شناســایی، آسیب‌شناســی و درمــان الگوهــای 
رفتــاری مخــرب و تکــراری پرداخته‌انــد کــه 
ــگاره ی منفــی مرتبــط اســت. مولفــان  ــه خودان ب
ضمــن شــرح حــال بیمــاران حقیقــی، بیــان 
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از  می کننــد کــه چطــور هــر یــک 
الگوهــای ناکارآمــد و مخــرب، در دوران 
کودکــی ســازمان یافتــه و پایــه و مبنایی 
ــه  ــی خــود در بزرگســالی ب ــرای ارزیاب ب

شــمار می‌رونــد.
پایه گــذار  بــک«،  »آرون  دکتــر 
شــناخت‌درمانی در مقدمــه ای از ایــن 

کتــاب عنــوان می کنــد:
ــت  ــکو بر ااسس خلاقی ــگ و کلوس »یان
و تدبیراندیشــی توانســته‌اند، ابزارهــای 
بیــن  روابــط  تغییــر  برای  اثرگــذاری 
فردی و روابــط لغشی تدویــن کننــد. بــه 
ــدگی  ــط، زن ــن رواب ــر در ای ــال تغیی دنب

ــد کرد«. ــگرفی خواه ــر ش تغیی
ایــن طرحواره هــا، نقشــی عمیــق در 
ــا  ــا در رابطــه ب شــکل‌گیری احســاس م
خودمــان دارنــد. جالــب توجــه اســت که 
ــال دارد،  ــردی فع ــناخت‌درمانی رویک ش
کنتــرل و بررســی افــکار را بــه بیمــاران 
ایــن منجــر  آمــوزش می‌دهــد کــه 
ــان  ــی آن ــای خلق ــل حالت ه ــه تعدی ب

گردد. می 
ــه اســتثنای یکــی از طرحواره هــا کــه  ب
منشــا آن در دوره ی نوجوانــی اســت، 
مابقــی بــه طــور معمــول پیــش از 
شــش ســالگی در ذهــن کــودک نقــش 
ســال های  اثربخش تریــن  می بندنــد. 
ــالگی  ــش س ــا ش ــن ت ــکل گیری ذه ش
می باشــد. به‌صورتــی کــه کــودک هرچــه 
را از محیــط پیرامــون خــود دریافــت 
می کنــد بــه عنــوان حقیقــت می پذیــرد؛ 
لــذا هرچــه از والدیــن خــود فــرا گرفتــه 

ــدارد. ــح می پن ــی و صحی را حقیق
ــنایی  ــرا آش ــت ماج ــا کلی ــه ب ــک ک این
بــه  اســت  بهتــر  یافتیــد،  نســبی 
زیرشــاخه های  و  کلــی  حوزه هــای 
و  بپردازیــم  شــخصیتی  تله‌هــای 
مثال هایــی بــرای درک بهتــر و شــناخت 

ملموس تــر آن‌هــا بیــان کنیــم.
گاهــی پیــش می آیــد افــرادی را در 
زندگــی مشــاهده می‌کنیــم کــه نســبت 
بــه ارائــه ی حمایــت از جانــب اطرافیــان، 
ــد و ایــن ممکــن  اطمینــان لازم را ندارن
اســت بــه ســبب حضــور نامنظــم آن‌هــا 
در زندگــی فــرد مذکــور باشــد و یــا 
ــت  ــه به‌عل ــر لحظ ــه ه ــرس از این‌ک ت
وجــود فــرد دیگــری توســط آن‌هــا رهــا 
شــوند و یــا هــر آن بمیرنــد. اگر شــخص 
عــدم  و  بی‌ثباتــی  احســاس  دارای 

ــان  اطمین
نســبت 

بــه 
دی  ا فــر ا

کــه 
ــئولیت  مس
قبت   ا مـــر

را  وی  از 
)آن  دارنــد، 

هــم بــه ســبب 
از  تصوراتــی 

غیــر  قبیــل 
قابــل پیشــبینی 

بــودن و ناپایــداری 
ــان(  ــی اطرافی عاطف

مــوارد  از  باشــد 
شــخصیتی  »تلــه ی 
اســت. رهاشــدگی« 

در حالتــی دیگــر ممکــن 
ایــن  شــخص  اســت 

بــاور را در ذهــن خــود 
پــرورش دهــد کــه دیگــران، 

از  یــا  زده  صدمــه  او  بــه 
می کننــد؛  سوءاســتفاده  او 

بــه او آزار می رســانند و یــا 
ســرزنش  و  تحقیــر  مــورد 

آن‌هــا قــرار می‌گیــرد. این‌کــه 
یــا  اســت  عمــدی  آســیب 

و  شــدید  ســهل‌انگاری  نتیجــه 
اســت، در ذهــن وی  غیرموجــه 
نقــش بســته و فــرد در اغلــب 
ــی  ــاس فریب خوردگ ــوارد احس م
ویژگی هــا  این‌گونــه  از  دارد. 
»تلــه ی  به‌عنــوان  افــراد  در 
یــاد  بی‌اعتمادی-بدرفتــاری« 
می شــود کــه معمــولا ســبب 
شــخص  به‌مشــکل‌خوردن 

در روابــط عاطفــی و فــردی 
زندگــی  شــریک  و  شــده  خــود 

و دیگــر اطرافیــان خــود را خیانتــکار 
ــدارد. می پن

اگــر بیــن آشــنایان و دوســتانتان، فردی 
را می شناســید کــه اکثــرا تصــور می کند 
ــا  ــته ی ــد، ناخواس ــتی هایی دارد، ب کاس
بی‌اعتبــار اســت؛ در ارتبــاط بــا دیگــران، 
از وجــود نقص هــای خــود شــرمگین 
بــوده و همچنیــن می انــگارد در صورتــی 
کــه امنیــت وی در معــرض خطــر قــرار 
ــد  ــت نخواه ــرای احــدی اهمی ــرد، ب گی

داشــت؛ 
بــه دام شــخصیتی دیگــری در 

زندگــی گرفتــار شده‌اســت بــه نــام 
»شــرم و نقــص«.     او حساســیتی 
ــد،  ــه نق ــبت ب ــد نس ــرط و بیش‌ازح مف

ــته  ــدن داش ــرزنش و رانده‌ش س

و از مقایسه‌شــدن مخصوصــا در حضــور 
جمــع هــراس دارد و احســاس ناامنــی به 

او دســت می دهد.
اکثــرا در افــرادی کــه عضــو گروه هــای 
همچــون  توجــه  جالــب  اجتماعــی 
اقلیت‌هــای مذهبــی هســتند، یــا حتــی 
ــا  ــری ی ــی ظاه ــک ویژگ ــراد دارای ی اف
باطنــی بســیار برجســته، از قبیــل افــراد 
بســیار زیبــا یــا بســیار باهــوش و نابغــه، 
ــر از  ــی دیگ ــاهد یک ــت ش ــن اس ممک

بــه  زندگــی  تله هــای 
ــزوای  ــام »بیگانگــی و ان ن
باشــیم.  اجتماعــی« 
ایــن مــورد  همچنیــن 
افــراد  گریبان گیــر 
مشــهور و ســلبریتی ها 
بــا  و حتــی اشــخاصی 
علائــم بیماری  خــاص نیز 
می شــود. فــرد در هــر 
یــک از گروه هــای ذکــر 
در  اســت  ممکــن  شــده 
ــخر و  ــورد تمس ــی م کودک
یــا توهیــن قــرار گرفتــه و بــه 
ــع  ــش از جم ــر تفاوت های خاط
دوســتانه ی آن هــا طــرد شــده 
افــراد  در  مــورد  ایــن  باشــد. 
مهاجــرت کــرده و کســانی کــه 
به‌قــول معــروف همشــهری مــا 

نیســتند محتمل تــر اســت.
شــاید تــا بــه حــال شــنیده 
ــک  ــات نزدی ــه ارتباط ــید ک باش
درگیری هــای  و  بیش‌ازحــد 
ــا  ــدید، ب ــی ش ــی و عاطف احساس
یــک یــا چنــد فــرد )اکثــرا والدیــن 
هزینــه ی  اســت  ممکــن  فــرد( 
ســنگینی را در پــی داشــته باشــد و 
چــه بهایــی ســنگین تر از عدم رشــد 
معمــول اجتماعــی کــه ریشــه ی آن 
شده‌اســت؟  محکــم  کودکــی  در 
ــاور  ــن ب ــت شــخص ای ــن حال در ای
و  حمایــت  بــدون  کــه  دارد  را 
ــادر نیســت  جانــب داری دیگــران ق
و  دهــد  انجــام  را  عملــی  هیــچ 
ــه ی  ــوان ادام ــی ت ــی حت ــه عبارت ب
می‌گــردد.  ســلب  وی  از  زیســتن 
شــخص، احســاس بی کفایتی می کند. 
ــب نداشــتن  ــورد بیشــتر در قال ــن م ای
هــدف و زیر ســوال بــردن فطــرت و ذات 
وجــود خویشــتن و همچنیــن احســاس 
خــاء اعــام وجــود می نمایــد. ایــن 
ــت  ــان تله هاس ــر از هم ــی دیگ ــز یک نی
ــه ی  ــارت »تل ــذاری از عب ــه در نام گ ک
اســتفاده  گرفتار-خودتحویل‌نیافتــه« 

شده‌اســت.
ــوان  ــز می ت ــر نی ــج دیگ ــای رای از تله ه
ــا  ــه ب ــمرد ک ــت« را برش ــه ی شکس »تل
ــه  ــر ب ــی و ناگزی ــدم کامیاب ــاس ع احس
ــور  ــی ام ــودن در تمام ــرش مغلوب‌ب پذی
ــود  ــالان خ ــه همس ــبت ب ــی نس و ناتوان

ــخص  ــال ش ــن ح ــت. در ای ــراه اس هم
بی فایــده،  نــادان،  می کنــد  تصــور 
در  و  اســت  بی‌توجــه  و  بی‌اســتعداد 
ــه  ــچ‌گاه ب ــود هی ــخصی خ ــی ش زندگ
ــروز  ــروا و پی ــراد کام ــر اف ــدازه ی دیگ ان

نبوده‌اســت.
از  دیگــری  نــوع  در  همچنیــن  و 
ــد  ــاس می کن ــرد احس ــوارد، ف ــن م ای
ــتحق  ــته و مس ــژه ای داش ــازات وی امتی
ــد  دریافــت حقــوق والاتــری‌ اســت، نبای
ــد  ــی باش ــده و قانون ــچ قاع ــد هی پایبن
برتــر  دیگــران  بــه  نســبت  او  زیــرا 
اســت. در ایــن حالــت بیمــار دچــار 
بزرگ‌منشــی«  و  اســتحقاق  »تلــه‌ی 
ــرایط  ــتن ش ــدون درنظرداش ــده و ب ش
ــرای  ــی ب ــاس نگران ــا احس ــران و ی دیگ
ــت  ــا را تح ــده آن‌ه ــور ش ــا، هرط آن‌ه
ــا را  ــار آن‌ه ــی آورد و رفت ــلطه در م س
ــه  ــه ب ــا خودخواهان ــد ت ــرل می کن کنت
ــد، فــارغ از  خواســته ی خــود دســت یاب
ــول و  ــدر معق ــته چق ــه آن خواس این‌ک

ــت. ــی اس ــا منطق ی
مثال هــا و مــواردی از ایــن قبیــل فراوان 
ــد،  ــال نمی گنج ــن مق ــه در ای ــت ک اس

ــم.  ــاه می‌کنی ــذا ســخن را کوت فل
نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت 
ــرده و  ــایی نک ــا را شناس ــر تله ه ــه اگ ک
اثراتــش را در خــود کاهــش ندهیــم، 
ــه خواســته های  ــز ب ممکــن اســت هرگ
خــود از زندگــی دســت نیابیــم. تله هــای 
در  بی‌توجهــی  صــورت  در  زندگــی 
ــوند  ــر می‌ش ــن منج ــه ای ــالی ب بزرگس
ــود  ــودآگاه خ ــورت ناخ ــرد به‌ص ــه ف ک
ــه  ــد ک ــرار ده ــرایطی ق ــان ش را در هم
برایــش  کودکــی  دردنــاک  تجــارب 
ــی  ــه زندگ ــن ب ــوند و این‌چنی ــرار ش تک

ــد.  ــه ده ــود ادام ــه ی خ بیمارگون
بنابرایــن مهم‌تریــن وجــه، نهراســیدن از 
شــرایط موجــود و ســپس پرداختــن بــه 
آن اســت. شــاید در ابتــدای راه، کنتــرل 
خویشــتن و ســعی بــر تغییــر احــوالات، 
یــا حتــی  و  فرســا  ســخت، طاقــت 
ناممکــن جلــوه کنــد و تلاش هــا خیلــی 
ــود  ــا وج ــا ب ــر ننشــینند؛ ام ــه ثم زود ب
ســختی راه، بــا صبــوری در ایــن مســیر، 
ــالم تری  ــر و س ــیِ زیبات ــم زندگ می‌توانی
بــرای آینــده ی خــود و عزیزانمــان رقــم 

بزنیــم.
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راه‌های افتخار، 
نگاهی به فیلم “Paths of Glory” اثر استنلی کوبریک فقید

محمدمهدی رحیمی

ــای  ــه از گفته‌ه ــن جمل ــرد«. ای ــل ک ــم تبدی ــه فیل ــوان آن را ب ــرد، می‌ت ــر ک ــه آن فک ــا ب ــت ی ــزی را نوش ــوان چی ــر بت »اگ
ــام 16  ــان تم ــت. از می ــوود اس ــخ هالی ــای تاری ــده‌ترین کارگردان‌ه ــی از شناخته‌ش ــک« )1999-1928(، یک ــتنلی کوبری »اس
فیلمــی کــه به‌دســت او ســاخته شــده، کمتــر فیلمــی را می‌تــوان یافــت کــه توســط منتقــدان تحســین نشــده باشــد. در متــن 
حاضــر هفتمیــن ســاخته‌ی او، »راه‌هــای افتخــار«، مــورد بررســی واقــع شده‌اســت؛ هرچنــد کــه بررســی فیلم‌هــای کوبریــک، 
چــه از نظــر فــرم و چــه از نظــر محتــوا، کار تخصصــی و دشــواری اســت. فیلم‌هــای او آمیــزه‌ای از مباحــث فلســفی، اجتماعــی 

ــر ســینما گذاشته‌اســت. ــرد فیلم‌ســازی، تاثیــر بســزایی را ب ــه ف ــا تکنیک‌هــای منحصــر ب و روان‌شــناختی اســت کــه ب
راه‌هــای افتخــار )Paths of Glory(، نوشــته‌ی »اســتنلی کوبریــک«، »کالــدر ویلینگهــام« و »جیــم تامپســون«، براســاس کتابــی 
بــه همیــن نــام، نوشــته‌ی »همفــری کاب« در تاریــخ 25 دســامبر 1957 بــه اکــران درآمــد. از بازیگــران ایــن فیلــم می‌تــوان 
بــه »کــرک داگلاس« در نقــش کلنــل داکــس و »جــورج مــک‌ردی« در نقــش ژنــرال میــرو اشــاره کــرد. فیلم‌بــرداری فیلــم بــر 
عهــده‌ی »جــورج کــراز« بــوده و تدویــن آن توســط »اوا کــرول« انجــام شده‌اســت. موســیقی متــن فیلــم نیــز توســط »جرالــدو 

ــد« ســاخته شده‌اســت. فیل
ــا،  ــه فیلم‌ه ــه این‌گون ــت ک ــیم آن اس ــته باش ــر داش ــد به‌خاط ــار بای ــای افتخ ــر راه‌ه ــی نظی ــورد فیلم‌های ــه در م ــه‌ای ک نکت
ــرای نشــان‌دادن صحنه‌هــای  ــا کــه تلاشــی ب ــه آن معن ــن کــه در مــورد جنــگ باشــند، ضــد جنــگ هســتند؛ ب بیشــتر از ای
جنــگ ندارنــد. »نجــات ســرباز رایــان« ســاخته‌ی »اســتیون اســپیلبرگ« و »تنگــه‌ی ابوقریــب« اثــر »بهــرام توکلــی« از جملــه 
ــای  ــگ. راه‌ه ــای جن ــات و پیامده ــه متعاقب ــد و ن ــگ دارن ــره‌ی جن ــیدن چه ــعی در به‌تصویرکش ــه س ــتند ک ــی هس فیلم‌های
افتخــار امــا بــه بررســی مــوارد پیرامــون جنــگ می‌پــردازد. به‌نظــر می‌رســد هــدف از ســاخت ایــن فیلــم آن بوده‌اســت کــه 
ــن  ــان را کوچک‌تری ــی فرمانده ــی و زیاده‌خواه ــای جاه‌طلب ــد. به ــادر کن ــداران آن ص ــگ و طرف ــه جن ــا را علی ــه‌ای رس بیانی
ســربازان بایــد بدهنــد. فرماندهــان همــواره به‌نفــع خــود فرمــان می‌دهنــد و ســربازان بایــد اطاعــت کننــد؛ ولــو آن‌کــه اطاعــت 
ــض  ــر را نق ــی بش ــانی و عاطف ــای انس ــی ویژگی‌ه ــدا تمام ــار در ابت ــای افتخ ــد. راه‌ه ــی باش ــه‌ی خودکش ــتور به‌منزل از دس
می‌کنــد؛ از دســتور فرمانــده میــرو بــرای هدف‌قــرار‌دادن گــردان خــودی، تــا جایــی کــه شــخص میــرو بــرای حفــظ منصــب 
ــم، صحنــه‌ای کــه تمــام ســربازان مشــغول نوشــیدن  خــود، کــرده‌ی خــود را کتمــان می‌کنــد؛ امــا در آخریــن ســکانس فیل
ــه احساســات را از خــود دور  ــدر ک ــادآور می‌شــود. هرچق ــا ی ــه م ــه‌ی همــان ســربازان بی‌احســاس را ب هســتند، روح و عاطف
ــه قعــر احساســات می‌کشــاند؛  ــه کــه هنــر باشــد شــما را ب ــا بتوانیــد آلمان‌هــا را آســوده‌تر بکشــید، ســاده‌ترین تکان کنیــد ت
ــار انســان در برخــورد  ــه رفت ــک، ب ــوق، کوبری ــات ف ــار موضوع ــه می‌نشــاند. در کن ــه گری ــدادی ســرباز را ب ــه تع ــا حــدی ک ت
ــی آن  ــده، از بی‌گناه ــه بینن ــه، از جمل ــتانه‌ی اعدام‌شــدن هســتند و هم ــرباز در آس ــه س ــد. س ــزی می‌زن ــز گری ــرگ نی ــا م ب
ــد  ــده ای ســعی می‌کنن ــد؛ ع ــرگ را در ســه دســته جــای می‌ده ــا م ــه ب ــش انســان در مواجه ــک واکن ــد. کوبری ســه آگاهن
ــد  ــاه می‌برن ــات پن ــدا و مقدس ــه خ ــد و ب ــرس می‌پذیرن ــا ت ــر آن را ب ــده‌ای دیگ ــد؛ ع ــرگ از آن بگریزن ــردن م ــا فراموش‌ک ب
ــر  ــن مســئله جزئی‌ت ــم در ای ــد. فیل ــظ کنن ــا آن حف ــه ب ــزت خــود را در مواجه ــرور و ع ــد غ و دســته‌ی آخــر ســعی می‌کنن
ــرگ  ــه م ــی ک ــد، وقت ــای می‌گیرن ــوم ج ــته‌ی س ــه در دس ــان‌ها ک ــن انس ــی مغرورتری ــه حت ــد ک ــان می‌ده ــود و نش می‌ش
ــارغ از  ــچ‌گاه ف ــک هی ــه شــد، ســینمای کوبری ــا گفت ــد. همان‌طــور کــه قب ــرا می‌رســد، می‌ترســند و لحظــه‌ای جــا می‌زنن ف

نبوده‌اســت. فســلفی  بن‌مایه‌هــای 
ــرای فیلمــی کــه در ســال 1957  ــده می‌دهــد. ب ــه بینن ــم خــوب را ب ــک فیل ــد ی ــده نوی ــدوار کنن ــا شــروعی امی ــه ب فیلم‌نام
ــرای  ــت ب ــن اس ــا ممک ــده‌اند؛ ام ــگارش ش ــول ن ــل قب ــا قاب ــود، دیالوگ‌ه ــت می‌ش ــال 1917 روای ــده و در س ــاخته ‌ش س



گاهنامه‌ی دانشجویی بارا ن21
شماره‌ی ششم - اسفندماه 1399

20

را ن
ی با

جوی
نش

ی دا
مه‌

هنا
گا

13
ه 99

دما
سفن

 - ا
شم

ی ش
اره‌

شم

بیننــده‌ی امــروزی چنــدان ســاده و روان نباشــند. دادگاهــی 
کــه بــرای ســه ســرباز ترتیــب داده می‌شــود در کمــال اختصار 
نوشــته شده‌اســت. در هــر فیلــم دیگــری ایــن مســئله نقــص 
ــد؛ امــا در ایــن فیلــم، چــون دادگاه مــورد  ــه‌ حســاب می‌آی ب
ــی  ــه چشم‌پوش ــن نکت ــوان از ای ــت، می‌ت ــوری اس ــر ص نظ
کــرد. در مــورد ســکانس بازداشــتگاه بعــد از زنــدان نیــز بایــد 
ــر  ــرز فک ــان‌دهنده‌ی ط ــده نش ــای نوشته‌ش ــت دیالوگ‌ه گف
ــر در  ــه‌ای اضافه‌ت ــی کلم ــت و حت ــان اس ــک از زندانی ــر ی ه
فیلم‌نامــه‌ی ایــن ســکانس نیســت. آفــت تمــام فیلم‌نامه‌هــای 
ژانــر جنگــی، ســاخت دو جبهــه‌ی خوبــی و بــدی، ســیاهی و 
ــاری  ــص، ع ــن نق ــز از ای ــم نی ــن فیل ــه ای ــت ک ــفیدی اس س
ــود  ــان می‌ش ــه بی ــگارش فیلم‌نام ــای ن ــت. در تکنیک‌ه نیس
ــن فرشــته و شــیطان اســت  ــزی مابی کــه نفــس انســان، چی
ــی از  ــد خال ــه بای ــوند ن ــق می‌ش ــه خل ــخصیت‌هایی ک و ش
عیــب باشــند نــه سرشــار از شــرارت. در ایــن فیلــم‌، داکــس در 
جبهــه‌ی خوبــی می‌تــازد و میــرو نمــاد شــرارت اســت. نقــص 
ایــن چنینــی، بــرای فیلمــی بــا مضامیــن سرشــاری کــه بیــان 
ــد. ــرار می‌ده ــت آن را تحت‌الشــعاع ق ــای مثب ــد، ویژگی‌ه ش

ــرا  ــواری اســت؛ چ ــن، کار دش ــته‌ای این‌چنی ــی نوش کارگردان
کــه فیلم‌نامــه‌ی یــک فیلــم 90 دقیقــه‌ای شــاید از 60 
صفحــه تجــاوز نکنــد. چینــش و دکوپــاژ صحنه‌هــای جنگــی 
ــه  ــا س ــد. او ب ــان می‌ده ــی نش ــه خوب ــک را ب ــر کوبری تبح
ــه  ــد ب ــردان قدرتمن ــک کارگ ــوان ی ــود را به‌عن ــکانس خ س
ــگ  ــه‌ی جن ــکانس اول، صحن ــد. س ــی می‌کن ــوود معرف هالی
آغازیــن فیلــم اســت کــه بــرای اثــری ســاخته‌ی 1957 
ــم و  ــا در نظــر گرفتــن ســال ســاخت فیل درخشــان اســت. ب
ــردان  ــار کارگ ــی در اختی ــژه‌ی چندان ــای وی ــه جلوه‌ه این‌ک
ــت.  ــذار اس ــا تاثیرگ ــاه ام ــش،‌ کوت ــن بخ ــم ای ــاز ه ــوده، ب نب
ســکانس دوم، صحنــه‌ی اعــدام ســه ســرباز اســت. موســیقی 
ــق،  ــا دقی ــاده ام ــن‌های س ــراه میزانس ــه هم ــی ب ــن نظام مت
بــر دردناکــی ایــن واقعــه افروده‌اســت. ســکانس ســوم، 
صحنــه‌ی مشــروب‌خانه اســت. کات‌هــای متمــادی، زوم‌هــای 
ــازی گرفتــن از نابازیگــران، احساســات مخاطــب  ــع و ب به‌موق
را در پایــان یــک فیلــم سراســر خشــونت و زشــتی بــه بــازی 
می‌گیــرد. ســربازان، سرشــار از خشــونت و شــهوت، منتظر آواز 
ــاگاه ســاکت  ــه ن ــاز می‌شــود و همــه ب ــی هســتند، آواز آغ زن
ــا زن  ــه هــم‌آوازی ب ــی همــه شــروع ب ــد از مدت می‌شــوند. بع

ــود.   ــاری می‌ش ــک‌ها ج ــم اش ــد و کم‌ک ــوان می‌کنن آوازه‌خ
ــد؟! ــه می‌خواهی ــدی چ ــک پایان‌بن ــر از ی دیگ

بــازی کــرک داگلاس از نقــاط قــوت فیلــم محســوب می‌شــود؛ 
در تمامــی صحنه‌هــا بــا اقتــدارِ یــک ســرهنگ ظاهر می‌شــود، 
ــن  ــا آخری ــد و ت ــت نمی‌ده ــود را از دس ــار خ ــچ‌گاه وق هی
ــد.  ــظ می‌کن ــود حف ــره‌ی خ ــرافت را در چه ــز ش ــه نی لحظ
ــرو تصنعــی  ــرال می ــی، جــورج مــک‌ردی در نقــش ژن از طرف
ــری  ــدازه تئات ــده و بی‌ان ــازی او، اغراق‌ش ــت. ب ــر شده‌اس ظاه
اســت. ســه ســرباز در شــرف مــرگ نیــز در تمــام صحنه‌هــا، 
ــد احســاس تــرس و  ــه خوبــی ظاهــر شــده‌اند و توانســته ان ب

غــرور را بــه بهتریــن شــکل بــه مخاطــب منتقــل کننــد.
فیلم‌بــرداری فیلــم در صحنه‌هــای جنگــی، قابــل قبــول 
ــای  ــن در صحنه‌‎ه ــت دوربی ــای درس ــد از زاویه‌ه ــت. نبای اس
داخلــی نیــز غافــل شــد. در ســینما، هنگامــی کــه دوربیــن از 
ــاند و  ــودن آن را می‌رس ــرد، غالب‌ب ــوژه می‌نگ ــه س ــن ب پایی
نگاه‌کــردن دوربیــن از بــالا بــه ســوژه، حاکــی از مغلوب‌بــودن 
ــرداری  ــکل از فیلم‌ب ــن ش ــته‌ی ای ــه‌ی برجس ــت. نمون آن اس
ــدگار  ــر مان ــمگین«، اث ــرد خش ــم »12 م ــوان در فیل را می‌ت
ــز  ــار نی ــای افتخ ــاهده‌کرد. در راه‌ه ــت«، مش ــیدنی لوم »س
ــع  ــک، موض ــن تکنی ــن از ای ــا کمک‌گرفت ــا ب ــده ت ــعی ش س
کاراکترهــا در هنــگام مکالمــه مشــخص شــود. موســیقی 
ــذاری و  ــه اثرگ ــه ب ــت ک ــی اس ــارش نظام ــان م ــم هم فیل
ــرای آهنگ‌ســازی  ــد ب ــد. فیل ــم کمــک می‌کن فضاســازی فیل
فیلــم زحمــت چندانــی بــه خــود نــداده و از همــان ســازهای 
ــه و  ــه‌کار مــی‌رود، بهــره گرفت نظامــی‌ای کــه در پادگان‌هــا ب

ــت. ــی بخشیده‌اس ــتِ نظام ــوی صلاب ــگ و ب ــم رن ــه فیل ب
کوبریــک، مصــداق کمال‌گرایــی در سینماســت و راه‌هــای 
ــگ.  ــد جن ــر ض ــل در ژان ــم کام ــک فیل ــه‌ی ی ــار نمون افتخ
راه‌هــای افتخــار دربــاره‌ی جنــگ اســت؛ در زشــت‌ و زیباتریــن 
حالــت آن، کــه هــر انســانی را از جنــگ بــه واهمــه می‌انــدازد. 
ــی  ــاده و اجرای ــتان س ــک داس ــن از ی ــا کمک‌گرفت ــم ب فیل
ــی  ــود را بررس ــه‌ی خ ــی زمان ــائل سیاس ــق، مس ــبتا موف نس
می‌کنــد. نبایــد از خاطــر بــرد کــه ایــن فیلــم، الگویــی بــوده 
بــرای ســایر کارگردان‌هایــی کــه بعدهــا بــه ســاخت فیلــم در 
ایــن ژانــر پرداختنــد. تماشــای ایــن فیلــم را از دســت ندهیــد.

ــانی  ــن انس ــرث اولی ــی کیوم ــه‌ی فردوس ــه گفت ب
ــی  ــای تنهای ــردم را از غاره ــت م ــه توانس ــود ک ب
و  کنــد  جمــع  یکدیگــر  کنــار  آورد؛  بیــرون 
دهکــده‌ای بنــا نهــد. کیومــرث نخســتین پادشــاه 
ایــران، در روز اول بهــار )نــوروز( بــر تخــت شــاهی 

ــت. نشس

چنین گفت کآیین تخت و کلاه                                                              
کیومرث آورد و او بود شاه

ل1  آفتاب                                                              چو آمد به برج حَمَ
جهان گشت با فر و آیین و آب

بتابید از آن سان ز برج بره2
که گیتی جوان گشت ازآن یکسره

کیومرث شد بر جهان کدخدای                                                        
نخستین به کوه اندرون ساخت جای

در دوران حکومــت کیومــرث بــود کــه مــردم 
توانســتند بــر حیوانــات وحشــی غلبــه کننــد و از 
ــرای خــود لبــاس فراهــم کننــد. پوســت آن‌هــا ب

سر بخت و تختش برآمد به کوه                                                                 
پلنگینه پوشید خود با گروه 

ازو اندر آمد همی پرورش                                                                      
که پوشیدنی نو بُد و نو خورش
کیومرث پسری داشت به اسم سیامک. 

                                           
پسر بُد مر او را یکی خوب‌روی                                                                 

هنرمند و همچون پدر نامجوی
سیامک بُدَش نام و فرخنده بود                                                                 

کیومرث را دل بدو زنده بود

1     برج حمل: فروردین‌ماه
2     برج بره همان برج حمل است به معنای فروردین‌ماه

کیومرث و دشمنی اهریمن

برآمد برین کار یک روزگار 
فروزنده شد دولت شهریار

به گیتی نبودش کسی دشمنا 
ن3  آهرمنا مگر بدکنش رِیمَ

ــردم  ــاه و م ــودگی ش ــادی و آس ــه ش ــن ب اهریم
حســادت ورزیــد و فرزنــدش را کــه ماننــد گــرگ، 
بــزرگ و نیرومنــد بــود بــرای جنــگ بــا کیومــرث 

آمــاده کــرد.
به رشک اندر آهرمن بدسگال                                                                  

همی رای زد تا ببالید بال
یکی بچه بودش چو گرگ سترگ                                                             

دلاور شده با سپاه بزرگ
جهان شد برآن دیوبچه سیاه

ز بخت سیامک وز آن پایگاه
سپه کرد و نزدیک او راه جست                                                           

همی تخت و دیهیم کی‌شاه جست
هنگامــی کــه ایــن خبــر بــه گــوش ســیامک کــه 

ــپاه  ــید س ــود رس ــد ب ــجاع و نیرومن ــی ش جوان
خــود را آمــاده جنــگ کــرد.

دل شاه‌بچه برآمد به جوش
 سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش

3     ریمن: حیله‌گر، مکار، پلید

پادشاهی کیومَرث

نَقلی اَز:
ــادی ــرین خُـــرَّم‌آبـــ نَــســـــ
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آن‌گونــه کــه نوشــته‌اند ایــن اولیــن جنــگ 
تاریــخ بــوده و در آن روزگار مــردم هنــوز ســاختن 
را  جنگــی  وســایل  دیگــر  و  زره  و  کلاه‌خــود 
نیاموختــه بودنــد؛ پــس ســیامک تــن خــود را بــا 

ــد. ــگ ش ــاده جن ــاند و آم ــگ پوش ــرم پلن چ

بپوشید تن را به چرم پلنگ
که جوشن4  نبود و نه آیین جنگ

ــرار  ــم ق ــل ه ــگ مقاب ــدان جن ــپاه در می دو س
گرفتنــد و ســیامک فرزنــد اهریمــن را بــه جنــگ 
ــا او  ــرد ب ــا در نب ــرد ام ــوت ک ــن دع ــه‌ ت ــن‌ ب ت
ــن  ــد اهریم ــت فرزن ــه دس ــورد و ب ــت خ شکس

ــد. ــته ش کش

پذیره شدش5  دیو را جنگجوی  
سپه را چو روی اندر آمد به روی

سیامک بیامد برهنه تنا
برآویخت با پور آهرمنا

فکند آن تن شاهزاده به خاک
به چنگال کردش کمرگاه چاک
سیامک به دست خروزان6  دیو 

تبه گشت و ماند انجمن بی‌خدیو 7
کشته‌شــدن  دردنــاک  خبــر  کــه  هنگامــی 
ــر  ــان در نظ ــید، جه ــرث رس ــه کیوم ــیامک ب س

ــت. ــار گش ــره و ت ــاه تی ش

دو رخساره پر‌خون و دل سوگوار
دو دیده پر از نم چو ابر بهار

پــس همــه‌ی مــردم و ســپاهیان غمگیــن شــدند 
ــگ پوشــیدند و  ــای ســوگواری فیروزه‌رن و جامه‌ه

بــه عــزاداری و ســوگواری پرداختنــد.

4     جوشن به معنای زره است.
5     پذیره‌شدن:  1– جلو‌رفتن، پیشواز‌رفتن 2- به مقابله‌رفتن

6     خروزان: نام دیو )پسر اهریمن(، هم می‌تواند صفتی برای دیو 
باشد به معنی خون‌ریز و سنگ‌دل.

7     خدیو: شاه، سلطان

ــرای  ــدم ب ــک ســال ســروش8 مبارک‌ق ــس از ی پ
کیومــرث پیغــام آورد کــه بیــش از ایــن غمگیــن 
مبــاش؛ بلکــه ســپاه خــود را آمــاده کــن و انتقــام 

خــون ســیامک را از اهریمــن بگیــر.

نشستند سالی چنین سوگوار  
پیام آمد از داور کردگار

درود آوریدش خجسته سروش                                                         
کزین بیش مخروش و باز آر هوش

ــنگ  ــام هوش ــه ن ــد ب ــدی نیرومن ــیامک فرزن س
داشــت. هنگامــی کــه کیومــرث تصمیــم بــه 
ــی خــون ســیامک گرفــت هوشــنگ را  انتقام‌جوی

ــپرد. ــه او س ــپاه را ب ــی س ــد و فرمانده فراخوان

چو بنهاد دل کینه و جنگ را
بخواند آن گرانمایه هوشنگ را

همه گفتنی‌ها بدو باز گفت
همه راز‌ها برگشاد از نهفت

ی کرد خواهم همی که من لشکر
خروشی برآورد خواهم همی

ترا بود باید همی پیشرو
  که من رفتنی‌ام تو سالار نو

ــه جنــگ اهریمــن  ــام، ب ــه قصــد انتق هوشــنگ ب
ــز  ــیر نی ــر و ش ــرگ و بب ــپاهی از گ ــی‌رود و س م

ــرد. ــود می‌ب ــراه خ هم

ی و پلنگ انجمن کرد و شیر پر
ز درندگان گرگ و ببر دلیر

ی سپاهی دد و دام و مرغ و پر
ی9  سپهدار پرکین و کندآور

8     فرشته‌ی پیام‌آور
9     کنداور: شجاع و دلیر و پهلوان

پس پشت لشکر کیومرث شاه
نبیره10  به پیش اندرون با سپاه

به هم برشکستند هر دو گروه
شدند از دد و دام، دیوان ستوه

ــرد و  ــدا ک ــو ج ــن اهریمن‌دی ــر از ت ــنگ س هوش
پیــروز شــد. مدتــی بعــد کیومــرث از دنیــا رفــت 

و هوشــنگ بــر تخــت پادشــاهی نشســت.

چو آمد مر آن کینه را خواستار                                                                  
سرآمد کیومرث را روزگار

ی11  ماند ازوی برفت و جهان مردر
نگر تا کرا نزد او آبروی

جهان فریبنده را گرد کرد
ره سود بنمود و خود مایه خورد

جهان سر به‌ سر چو فسانست و بس
نماند بد و نیک بر هیچ‌کس

پادشــاهی هوشــنگ

جهاندار هوشنگ با رای و داد
به جای نیا تاج بر سر نهاد

وزان پس جهان یک‌سر آباد کرد
همه روی گیتی پر از داد کرد

آتــش در زمــان هوشــنگ کشــف شــد. داســتان 
ــه روزی  ــور نوشــته شــده ک ــش این‌ط کشــف آت
هوشــنگ در بیابــان مــار بســیار بزرگــی می‌بینــد 
ــه  ــد ک ــاب می‌کن ــار پرت ــرف م ــه ط ــنگی ب و س
ایــن ســنگ، بــه ســنگ دیگــری برخــورد کــرده و 
ــد. هوشــنگ از  علف‌هــای اطــراف آتــش می‌گیرن

10     نبیره: نوه
11     مردری به معنای میراث است.

ایــن اتفــاق خوشــحال می‌شــود و آتــش بزرگــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــرد ک ــد و جشــن می‌گی ــا می‌کن برپ

جشــن »جشــن ســده« می‌گوینــد.

برآمد به سنگ گران سنگ خرد
همان و همین سنگ بشکست گرد

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ12 

نشد مار کشته ولیکن ز راز
ازین طبع سنگ آتش آمد فراز

یکی جشن کرد آن شب و باده خورد
سده نام آن جشن فرخنده کرد

ــن را  ــنگ آه ــش هوش ــدن آت ــدا ش ــس از پی پ
کشــف کــرد و از آهــن اره و تیشــه ســاخت. 
را  دریــا جوی‌هــای آب  از  ســپس هوشــنگ 
به‌ســوی دشــت‌ها روان کــرد و کشــاورزی را 
ــردم  ــار م ــن ب ــرای اولی ــت و ب ــردم آموخ ــه م ب

ــد. ــان بپزن ــتند ن توانس
برنجید13   پس هر کسی نان خویش                                                  

بورزید و بشناخت سامان خویش
پــس از مدتــی هوشــنگ از دنیــا رفــت و پســرش 

تهمــورث بــر تخت شــاهی نشســت.

برنجید و گسترد و خورد و سپرد                                                               
برفت و به جز نام نیکی نبرد

بسی رنج برد اندر آن روزگار                                                                    
به افسون و اندیشه‌ی بـی‌شمار

چو پیش آمدش روزگار بهـی                                                                   
ی  ماند تخت مهـی ازو مردر

12     آذرنگ در اینجا به معنی روشن است.
13     فعل “برنجید” به معناى زحمت‌کشیدن است. امروز 

رنجیدن در فارسى به معناى آزرده‌شدن به‌کار مى رود.



کتاب

پادکست

پیشنهاد

پیشنهاد

فیلم

آلبوم موسیقی

پیشنهاد

پیشنهاد

24

را ن
ی با

جوی
نش

ی دا
مه‌

هنا
گا

13
ه 99

دما
سفن

 - ا
شم

ی ش
اره‌

شم

گاهنامه‌ی دانشجویی بارا ن25
شماره‌ی ششم - اسفندماه 1399

یــت  ا هدایت صادقانه‌ی یک داستانهد
ــده رمــان بــر پایــه‌ی  ــی نقاشی‌ش ــای زن ــه‌ی تک‌گویی‌ه ــر پای ــان ب رم
ــدان  ــر روی قلم بــر روی قلمــدان آغــاز می‌شــود؛ قلمدان‌هــای آشــنایی ب

ــی‌ از  ــاخت و روی آن نقش ــور می‌س ــوف ک ــه راوی ب ک
ــتان  ــی، داس ــید. معروف ــری می‌کش ــر اثی ــک دخت از ی
ــد  ــت می‌کن ــری روای ــان دخت ــار از زب ــت را این‌ب هدای
ــه  ــارف گل ب ــال تع ــور او را در ح ــوف ک ــه راوی ب ک
ــود، این‌جــا روایت‌گــر اصلــی اســت و  ــود. دختــری کــه در داســتان هدایــت صامــت ب ــده ب ــوزی دی پیرمــرد ق
نقــش زنــان ایرانــی را در دوره‌هــای مختلــف ایفــا می‌کنــد و بــا وجــود تمــام تفاوت‌هــای او در دوره‌هــای مختلــف، 

ــت. ــای اوس ــال نقش‌ه ــر اتص ــترکی زنجی ــق و مش درد عمی
ــود اســت. رگه‌هایــی‌ از پسُت‌مدرنیســم  رمــان دارای بن‌مایه‌هــای ســورئال کمتــر از بــوف کــور، امــا همچنــان خیال‌آل

در رمــان بــه چشــم می‌خــورد کــه شــاخص‌ترین آن مبنــا قــراردادن اصــل عــدم قطعیــت در متــن اســت. ماننــد 
بــوف کــور، حــوادث در فضایــی خواب‌ماننــد رخ می‌دهــد و راوی داســتان روایت‌گــر حوادثــی اســت کــه هنــوز رخ 
ــر بازســازی  ــد عــاوه ب ــد، مطالعــه‌ی ایــن کتــاب می‌توان ــوف کــور و صــادق هدایــت علاقــه داری ــه ب ــد. اگــر ب نداده‌ان

دوبــاره‌ی آن فضــا، دیــد تــازه‌ای در زمینــه‌ی عاطفــه و مقــام زن بــرای شــما بــه ارمغــان آورد.

مــورد  فیلم‌هــای  دیالوگ‌هــای  از  کلاژی 
پادکســت  یــک  در  را  علاقه‌تــان 

هــر  در  دیالوگ‌باکــس  بشــنوید. 
قســمت بــا انتخــاب یــک فیلــم، 

دیالوگ‌هــا را بــا اشــعاری از 
شــاعران بــه‌ نــام کشــور، مثل 
ــیج«،  ــا«، »یوش ــح ع »صال
موســیقی  هــم  پس‌زمینــه  در  و  درآمیختــه   ... و  »ســپهری« 
لذت‌بخش‌تــر  پادکســت  ایــن  تــا  داده  قــرار  را  آرامش‌بخشــی 
شــود. در قســمت‌هایی هــم بــه ســراغ متن‌هایــی از اشــخاصی 
مثــل »احســان عبدی‌پــور«، کارگــردان فیلــم »تنهــای تنهــای 

ــا پرداخته‌اســت.  ــش آن‌ه ــه خوان ــرم ب ــی گ ــا صدای ــه و ب ــا«، رفت تنه
ایــن پادکســت در نرم‌افــزار Castbox قابــل دسترســی اســت.

»پیکر فرهاد«
)برنده‌ی جایزه‌ی سال ۲۰۰۲ بنیاد آرنولد تسوایگ(

اثر عباس معروفی

»دیالوگ‌باکس«
اثر مهدی ستوده

کیانور جهانپور، 
محمدمهدی رحیمی

موســیقی  آلبــوم 
»گذشــته،  بــی‌کلام 
اســتمراری«  حــال 

همایون‌فــر«،  »کارن  اثــر 
متشــکل از موســیقی متــن فیلم‌هایــی 
ــب  ــا«، »اس ــرف روی کاج‌ه ــه »ب از جمل
ــل  ــی اســت« و ســریالی مث ــوان نجیب حی
ــا  ــوم ب ــن آلب ــت. ای ــروز اس ــی ام ــازار داخل ــی‌کلام در ب ــیقی ب ــای موس ــن نمونه‌ه ــه«، از بهتری »مادران
بهره‌گیــری از ســازهای مختلــف، ســایق مختلــف تمــام افــراد را در نظــر گرفتــه و اگــر فیلــم یــا ســریال 
ــه موســیقی متــن، حــس نوســتالژی دوست‌داشــتنی‌ای  ــا گــوش‌دادن ب را هــم تماشــا کــرده‌ باشــید، ب

ــود،  ــوب می‌ش ــه محس ــبتاً کهن ــوم نس ــن آلب ــه ای ــود این‌ک ــا وج ــد. ب ــد‌ ش ــده خواه ــما زن در ش
ــتمراری  ــال اس ــته، ح ــد، گذش ــال می‌کن ــی‌کلام را دنب ــیقی ب ــه موس ــی ک ــرای کس ــا ب ام

بــود. خاطره‌ســاز خواهــد 

»توت‌فرنگی‌هــای 
به‌یادماندنــی  اثــر  وحشــی«، 
کارگــردان شــهیر ســوئدی، »اینگمــار 

برگمــان«، محصــول 1957 میــادی اســت. پروفســور بــورگ بــه شــهر لونــد مــی‌رود تــا مــدرک دکتــرای 
افتخــاری‌اش را دریافــت کنــد؛ امــا از نقطــه‌ای ایــن ســفر، بــه ســفری درونــی بــرای پروفســور بــورگ 
تبدیــل می‌شــود تــا خاطراتــش را مــرور ‌کنــد و... . در ایــن فیلــم، »ویکتــور شوســتروم« کــه در بیــان 
برخــی پــدر ســینمای ســوئد نامیــده می‌شــود، در نقــش پروفســور بــورگ ظاهــر شده‌اســت. تماشــای 

ــد. ــد ش ــیمان نخواهی ــا از آن پش ــد ام ــته‌کننده باش ــدری خس ــت ق ــن اس ــم ممک ــن فیل ای

»گذشته، حال استمراری«
اثر کارن همایون‌فر

»توت‌فرنگی‌های وحشی«
اثر اینگمار برگمن



ز کو ی می‌ کد ه د و شش به  دوش می  بردند
امام شهر که سجّاد ه می کشید به د و ش

»حافظ«

LAST NIGHT ,FROM THE STREET OF 
THE WINE HOUSE ,ON THEIR BACK, 

THEY CARRIED HIM,
THE REVERED IMAM ,WHO ,ON HIS 
BACK ,THE PRAYER  MAT BORE




